
جنایات منافقین در قاب هنر 
قدس: از همان دهــه 60 تا به امروز، آثار هنری زیادی درباره حضور و عملکرد 
منافقین در ایران تولید شده است. اگر در سال های ابتدایی انقلاب، پرداختن به 
مجاهدین خلق بیشــتر در حوزه تقابل اندیشه ای و در سطح مناظره های علمی 
مطرح بود، در دهه های اخیر سعی شده به آن در حوزه هنری و در ژانر های درام 
و تراژدی پرداخته شود تا نه تنها اندیشه های این سازمان مورد نقد قرار گیرد بلکه 
عملکرد آن ها در مقابل ملت ایران در حافظه تاریخی نسل گذشته و امروز باقی 

بماند. در ادامه به بررسی چند اثر هنری در این حوزه می پردازیم. 

برای نسل جدید#
سریال »شــاهرگ« به عنوان آخرین اثری 
که در این حوزه تولید شــده به کارگردانی 
ســیدجلال اشــکذری و تهیه کنندگــی 
محمدرضا شفیعی، درامی اجتماعی است 
که اتفاقات سال ۱۳60 و گروهک منافقین 
را روایت می کند. این ســریال از روز شنبه 
7 تیر ۱۳99 در ۳0 قســمت 45 دقیقه ای  
روی آنتن شبکه دوم سیما رفته است و پخش آن همچنان ادامه دارد. در خلاصه 
داستان سریال »شاهرگ« که نویسندگی آن برعهده کریم لک زاده است، آمده: 
در سال های ناآرام پس ازانقلاب در سال 60، گروه ویژه ای برای یک عملیات بزرگ 
فراخوانده شدند. این گروه مسئولیت بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه های ۱0 

بمب در مکان های مختلف تهران در حال حرکت است... .

آغاز نیمروز #
»ماجرای نیمروز« فیلمی بــه کارگردانی 
محمدحسین مهدویان است که فیلم نامه اش 
توسط محمدحســین مهدویان و ابراهیم 
امینی نوشته شــده و تهیه کنندگی آن بر 
عهده سید محمود رضوی است. این فیلم 
که محصول ســال ۱۳95 است در سی و 
پنجمین دوره جشــنواره فیلم فجر برنده 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. 
موضوع این فیلم به ترورهای ســازمان مجاهدین خلق ایران در ســال ۱۳60 و 
اتفاقات پس از عزل ابوالحسن بنی صدر می پردازد. در ماجرای نیمروز شروع مبارزه 
مسلحانه از طرف مجاهدین خلق که همزمان با عزل بنی صدر در ریاست جمهوری 
اســت، شروع تحقیقات سپاه و آغاز درام است. به مرور گروهی پنج نفره تشکیل 

می شود ... .

پایان نیمروز#
»ماجــرای نیمروز: رد خــون« دنباله فیلم 
ســینمایی ماجرای نیمروز به کارگردانی 
محمدحســین مهدویــان، تهیه کنندگی 
سید محمود رضوی و نویسندگی حسین 
تراب نــژاد و ابراهیم امینی محصول ســال 
۱۳97 در ژانر تریلر است. این فیلم در سی 
و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر رونمایی 

شد و توانست سه سیمرغ بلورین بدست آورد. 
روایت کلی این فیلم درباره اتفاقات پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳67 
و عملیات مرصاد است. نیروهای امنیتی ایران متوجه حضور نفوذی های سازمان 
مجاهدین خلق پس از پذیرش قطعنامه 59۸ توسط ایران در جبهه می شوند. با 
ارسال دو مأمور امنیتی به بغداد می خواهند پیش از شروع عملیات فروغ جاویدان، 

عباس زریباف، فرمانده این عملیات را ترور کنند. اما... .

 قدس  صدام در آخرین مصاحبه اش پیش از عملیات 
فروغ جاویدان گفته بود مجاهدین نگران نباشــند! مردم 
ایران یکی یکی به آن ها خواهند پیوست و حتی با همین 
روایت، ســلاح های زیادی به منافقین داده بود تا مردم 
ایران را علیه انقلاب اســلامی مســلح کند. اما منافقین 
با دیدن مقاومت مردم کوچه و بازار، همان ابتدا دســت 
به کشــتار فجیع مــردم غیرنظامی زدند و بیمارســتان 
اسلام آباد را با بیمارانش به آتش کشیدند. یقیناً بهترین 
راویان این حوادث، خود اهالی کرمانشــاه هســتند. در 
ادامه شــرح ماجرای عملیات فــروغ جاویدان را از زبان 

برخی از اهالی کرمانشاه می خوانیم.

 فکر می کردند #
مردم برایشان گوسفند سر می برند

حقیقی:  فتــح الله  آقــای 
شنیدیم منافقین از قصرشیرین 
وارد شــده اند. مــا بیــن کرند 
رفتیم  بودیــم.  قصرشــیرین  و 
اســلام آباد و گلوگاه را گرفتیم. 
ولی نمی دانستیم این ها این قدر 
نیــرو دارند. یــک ارتش کامل آورده بودند. کل مســیر 
اســلام آباد تا گردنه مرصاد تانک و نیرو بود. صدام هم تا 

سرپل ذهاب بمباران کرده بود.
فکر می کردند وقتی وارد شوند مردم برای آن ها گوسفند 
سر می برند. نمی دانستند قبرهایشان در اینجا آماده بود. 
بچه ها در رادیو کردی اعلام کردند اگر این ها از اســتان 
کرمانشاه خارج شــوند، کرد دیگر غیرت ندارد. بنابراین 
محلی ها ریختند در حســن آباد. وقتی وارد اســلام آباد 
شدند درگیری شــدیدی صورت گرفت. حتی در محله 
شهریارشــهر جنگ تن به تن شد. من 65 سال سن دارم. 
در عمــرم آدم هایی به این جنایتکاری ندیدم. در روایات 
درباره کربلای امام حسین)ع( شنیده ایم ولی من کربلای 
امام حسین)ع( را در اسلام آباد دیدم. به هیچ کسی رحم 
نمی کردند. یکی از دوســتان من، بچه اش روی دوشش 
بــود که منافقین بــا تیر او را زده بودنــد. بچه اش روی 

دوشش شهید شد. 
بــه یگانگــی خدا قســم ایــن ملعون هــای بی دین در 
بیمارســتان اســلام آباد، مردم عادی و سپاهی را جمع 
کردنــد روی هم و آتش زدند. من تیر خورده بودم. رفتم 
بیمارستان. از زیر آن ها صدای یکی می آمد که می گفت 
من را بیــرون بیاوریــد. آن قدر جنــازه روی او بود که 
نتوانستیم. با همان وضعیت رفتیم به سمت کرمانشاه که 
قبل از گردنــه مرصاد، منافقین جلو ما را گرفتند. لباس 
شــخصی تنم بود. از من پرســیدند کجا می روی؟ گفتم 
زخمی شــده ام. اجازه ندادند عبور کنیم. ساعت ۱0:۳0 
شب تیر خورده بودم و تا یک بعدازظهر فردا از من خون 
می رفت. درنهایت به کرمانشاه رسیدم و من را با هواپیما 

به بیمارستان آبان تهران بردند. 
الحمدلله درســی به آن ها دادند که فراموش نکنند. ولی 
منافقین فوری ســیانور می خوردند. بارها تکرار می کنم 

جنایتی نظیر جنایت های منافقین را ندیدم.

 حتی به مزارع مردم هم رحم نکردند#
مهین زمانی، رئیس بنیاد شهید 
و ایثارگران اسلام آباد غرب : از 
نخستین حمله هواپیماهای بعثی 
به اســلام آباد غرب شاهد جنگ 
بــودم؛ خیابانی که محل هیاهوی 
کودکی ما بود غرق خون و آتش و 
دود شد. بیش از هزار بار شهر من بمباران شد. دوران جنگ را 
در کوه و با فقر و گرسنگی زندگی کردیم اما مقاومت کردیم. 
پدرم هم در این دوران شهید شد؛ اما بدترین خاطره  من در 
طول زندگی ام سه روز حمله منافقین به شهر ما بود که آن را 

به حمله چنگیزخان مغول تشبیه می کنم.
من 20 سالم بود. 4مرداد حدود ساعت ۱0 صبح بود. چشم 
که باز کردیم دیدیم هواپیماهای عراقی پیشــاپیش، حمله 
منافقین را پوشش می دهند. تا آمدیم دفاع کنیم، منافقین 
خانــه به خانه ما را تســخیر کردند. بنا بــه تجربه هایی که 
داشتیم ســریع بچه ها را جمع کردیم و رفتیم به سمت 
بیمارســتان که به داد زخمی ها برسیم.  همشهری ها 
گفتند: بیمارستان را منافقین آتش زدند. به یک تخت 
هم رحم نکردند. کل بیمارســتان را به آتش کشیدند. 
به سمت روســتاهای اطراف بروید. به سمت روستای 
میرعزیزی، روستای تجر به ســمت کرمانشاه حرکت 
کردیم. در بین راه دیدیم منافقین بر ســر راهشان به 
مــزارع هم رحــم نکردند و همه آن هــا را آتش زدند. 
نیروهای مردمی تا جایی که توانستند بیماران را جمع 

و به روستاهای اطراف منتقل کردند.
آقای منصوری گفت یک دختر منافق آمد بالای ســرم 
و تیــر خلاص به من زد. خون زیادی از بدنم رفته بود. 
بــه کما رفته بودم و خدا به مــن رحم کرد که نمردم. 
خانــم یارریزی دو بچه نوزاد داشــت که منافقین جلو 
چشــمانش به آن ها شــلیک کردند.  من می خواهم از 
آن ها بپرســم شــما که از این آب و خــاک بودید، در 
جبهه ها دســت در دست صدام گذاشــتید و علیه ما 
جنگیدیــد، گفتیم وطن فروش هســتید، اما حالا جز 
جنایتکار و کودک کش چه اســمی می توان روی شما 
گذاشــت؟ واقعاً واژه ای پیدا نمی شود. در این عملیات 
از طفل پنج ماهه تا پیرزن ۸0 ســاله را شهید کردند. 
حدود 40 تا 45 نفر فقط زن و کودک را شهید کردند. 
این ها فقط این را بدانند هرگز در این مملکت پایگاهی 
نخواهند داشــت. کما اینکه بیش از ۳0 سال از آن روز 

می گذرد.

  جنایتی که منافقین کردند#
عراق هم انجام نداد

شــهید  مادر  پروین،  گلاب 
منافقین  که  زمانی  پرویزیانی: 
حملــه کردنــد، جنایتی که در 
حکومت  حتی  کردند  اسلام آباد 
عراق هم انجام نداده بود. وقتی 
به اســلام آباد وارد شدند مردم 
فکر کردند عراق وارد اســلام آباد شــده، رجوی ها اعلام 

کردنــد مردم اســلام آباد به هیچ عنوان شــهر را خالی 
نکنید. ما برای حمایت شــما آمدیم که به شــما کمک 
کنیم و نجاتتان دهیم. ولی مردم اسلام آباد خوشبختانه 

گوش ندادند. 
وقتی شهر به تصرف منافق ها درآمد بزرگ ترین جنایت 
تاریخ را مرتکب شــدند. زنده زنده مردم را ســوزاندند و 

بیمارستان اسلام آباد غرب را به رگبار بستند.
در قسمت غســالخانه بیمارستان، چاله ای کندند و تمام 
اجســاد را در آن دفن کردند. وقتی منافقین به چهارزبر 
می رســند چون دیگر هیچ راه ارتباطی با اســلام آباد و 
کرمانشاه نداشتند نیروهای کمکی از خرم آباد وارد شدند.

پســر من باقر پرویزیانی از نیروهای بیسیم چی در تیپ 
نبی اکرم)ص( بود که منافق ها او را در فرودگاه اسلام آباد 

در 4مرداد67 به شهادت رساندند.

 پیروزی در عملیات #
با کمک خدا و امداد غیبی بود

خانم شکوهی زاده: من دقیق 
یادم اســت زمانی که منافقین 
حمله کردند ما در اســلام آباد 
بودیــم. از روســتای زرده خور 
وارد اســلام آباد شــدند. ناهار 
می خوردیم که به شــهر حمله 
کردنــد. در بلندگو اعــلام می کردند ما مدافع شــما 
هســتیم، نترسید و فرار نکنید. ولی جنایات های  آن ها 
از همان ابتدا شروع شد. مردها تا توانستند زن و بچه ها 
را به روستاهای اطراف بردند وخودشان ایستادند تا از 
شــهر دفاع کنند. پدرم تنها توانســت ما را بردارد تا 
از شهر خارج کند. نتوانســت ماشین گیر بیاورد و ما 
را پیاده تا ســه راهی اسلام آباد به سمت کرمانشاه برد. 
وقتی خبر رسید منافقین به سمت کرمانشاه می روند، 

از راه وبیراهه ما را به روستای خانواده مادری ام برد. 
یــادم می آید وقتی هواپیما ها بمباران می کردند، پدرم 
مــا را در گل فرو می کرد کــه ترکش ها به ما برخورد 
نکند. ما را در روستا گذاشت و دوباره به شهر برگشت. 
پدرم می گوید به ســمت بیمارستان اسلام آباد رفته و 
دیده منافقین زخمی ها را قتل عام کردند. آن قدر بوی 
تعفــن جنازه ها زیاد بود که مردم مجبور شــدند گور 
دســته جمعی ایجاد و همه جنازه های شــهر را در آن 

دفن کنند. 
پس از اینکه منافقین به چهارزبر رسیدند، با کرمانشاه 
قطع ارتباط شــد و هیچ نیروی کمکی نتوانســت به 
ســمت اســلام آباد بیاید. بنابراین نیروهای کمکی از 
سمت خرم آباد وارد شدند و عملیات مرصاد شروع شد. 
هر کسی که این عملیات را دیده، می گوید پیروزی در 

عملیات با کمک خدا و امداد غیبی بوده است. 
پدر و عمویم تعریف کردنــد جنایاتی که منافقین در 
اســلام آباد انجام دادند، ارتش بعــث عراق انجام نداد. 
به کوچک و بــزرگ رحم نمی کردنــد؛ درصورتی که 
شعارشــان این بود که ما برای حمایت از شما آمدیم، 

شهر را خالی نکنید.

تبارشناسی سازمان مجاهدین خلق 
 از سازمان مارکسیستی 

تا پیمانکار ضدامنیتی دولت های غربی
برای شناخت ریشه های فکری و تبارشناسی سازمان مجاهدین خلق به عنوان گام 
نخست باید بتوانیم زمانه ای که این سازمان در آن تشکیل شده را بررسی کنیم. در 
اواخر دهه 40 شمسی یعنی پس از نهضت ۱5 خرداد، فضایی در کشور ما ایجاد شد 
که مبارزاتی که در چارچوب قانون اساسی مشروطه توسط گروه هایی مثل نهضت 
آزادی و جبهه ملی انجام می گرفت هیچ تأثیری نداشت و رژیم پهلوی با دیکتاتوری 
با این مبارزات برخورد می کرد. از ســوی دیگر در فضای کلی جهان، جنبشــی با 
محوریت تفکرات مارکسیستی و با اهداف عدالت خواهانه ایجاد شده بود که پیروان 
این جنبش تصور می کردند با چنگ زدن به اندیشه های مارکسیستی می شود به 
عدالت رســید. در چنین فضایی یک عده از کسانی که پیرو نهضت آزادی بودند و 
گرایش های ملی گرایانه داشتند، تصمیم می گیرند رویه نهضت آزادی را در مبارزات 
مســالمت جویانه کنار بگذارند و با الهام گرفتن از اندیشه های مارکسیستی که در 
جهان رایج بود، دست به اسلحه ببرند و یک سازمان مسلح تشکیل بدهند. در واقع 
مجاهدین خلق را می توان پیوند اندیشه های لیبرالیستی و اندیشه های مارکسیستی 
در کشور محسوب کرد. جالب این جاست که حکومت پهلوی، این سازمان را سازمان 
مارکسیســتی و اســلامی نام گذاری کرده بود و از این طریق تلاش می کرد اعلام 
کند این سازمان گرایش های دینی و در عین حال مارکسیستی دارد. در حالی که 
ما می دانیم این ســازمان گرایش های عمیق دینی نداشت؛ درست است بعضی از 
کسانی که به این گروه پیوستند افرادی بودند از خانواده های مذهبی یا افرادی که 
اندیشه های دینی داشتند و به دنبال سرنگونی نظام پهلوی بودند، اما آن ها هم پس 
از مدتی متوجه شدند این سازمان گرایش توحیدی و دینی خالص ندارد. مجاهدین 
خلق در ســال های اولیه، رویکرد اســلامی نهضت آزادی را در پیش گرفته بودند؛ 
اسلامی که به تعبیر خودشــان از پدر فکری شان، مهندس بازرگان گرفته بودند؛ 
اسلام منهای روحانیت و اســلامی که خود فرد مفسر دین و مفسر آیات خداوند 
اســت.  اما سپس در سال ۱۳54 سازمان رسماً مارکسیســم بودن خود را اعلام 
می کند. پس از پیروزی انقلاب اســلامی، بقایای سازمان دوباره سازمان را تشکیل 
می دهند اما تیم رجوی تلاش می کند سازمان را با ظاهری انقلابی اما در باطن با 
گرایش های لیبرالیستی و طرفدار غرب شکل دهد تا جایی که به خروج مسلحانه 
ســازمان علیه جمهوری اسلامی در سال 60 منجر می شود. حتی پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی با اینکه ســازمان می خواست رنگ دینی و انقلابی به خود بدهد، 
گرایش های لیبرالی پیدا کرد و پس از آن وارد عراق شد و همراه ارتش صدام علیه 
جمهوری اســلامی فعالیت کرد.  همراه با سرنگونی صدام، این سازمان در خدمت 
آمریکایی ها و صهیونیست ها قرار گرفت. مجموع این اتفاقات موجب می شود حقیقت 
اصلی ســازمان که گرایش های ضد دینی و لیبرالیستی است در مقطع معاصر، به 
خوبی خودش را نشان بدهد؛ سازمان ارزش های محوری خود را دموکراسی و حقوق 
بشر اعلام می کند که شعارهای محوری لیبرالیسم است. هرچند در واقع درون این 
سازمان نه دموکراسی است و نه حقوق بشر رعایت می شود. اساساً مباحثی که در 
جزوات بنیان گذاران این سازمان در دهه 40 دیده می شود برگرفته از روایت مائویسم 
از روایت مارکسیسم بوده است و به این شکل نبوده که اندیشه ای مستقل داشته 
باشند. پس از سال 50 هم سازمان وارد فاز عملگرایی می شود و بحث اندیشه ای در 
آن مطرح نیست تا سال 54 که در آن مقطع دلیل گرایش خودش به مارکسیست 
و کنار گذاشتن ظاهر اسلامی را منتشر می کند. از همین رو است که چهره ای مثل 
شهید مطهری این سازمان را یک سازمان التقاطی معرفی می کند. پس از پیروزی 
انقلاب هم ســازمان به قدری برای کسب قدرت عجله داشت که مباحث تئوریک 
برایش مطرح نبود. اما پس از رفتن به فرانسه و بعد از آن به عراق تا مرحله اخراج 
از عراق، دیگر بحث اندیشه ای مطرح نمی کند. در حال حاضر این سازمان تبدیل به 
یک ســازمان عملگرا و اجاره ای شده که هر کدام از دولت های اروپایی و منطقه ای 
که بخواهد حرکت های ضد ایرانی انجام بدهد؛ مثل جنگ روانی، جاسوسی و... به 
این سازمان سفارش می دهد و سازمان در کسوت یک پیمانکار ضد امنیتی در قبال 

دریافت پول، آن را انجام می دهد.

 روایت هنری
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 گفت و گو با سردار مجید ایافت، معاون اطلاعات لشکر ویژه شهدا در عملیات مرصاد  

 مردم با چماق و تفنگ شکاری 
با منافقان مقابله می کردند!
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وزیر اسبق حقوق بشر عراق:

 مرصاد 
روز پیروزی بزرگ اسلام بود

علل شرکت عراق در عملیات فروغ جاویدان

صدام به شکست عملیات 
اطمینان داشت اما...

گفت وگو با مریم صیاد شیرازی درباره زندگی و شخصیت شهید 

 پدرم 
مقیاس مسیر زندگی من است

عملیات مرصاد؛ تاوان قدرت طلبی منافقین
بنایی که ما برای نوشتن فیلم نامه رد  خون در ابتدا با آقای امینی و آقای مهدویان 
و آقای رضوی به عنوان متولی اصلی کار داشتیم، این بود که قدرت طلبی منافقین 
را نشان دهیم. زمانی که می بینند در اوایل سال 60 راه به جایی نمی برند و حتی 
مردم هم آن ها را پس می زنند، تصمیم می گیرند دیگر کار را یکسره کنند و به قول 
خودشان نظام جمهوری اســلامی را براندازند؛ ]لذا[ اسلحه به دست می گیرند و 
نمی توانند؛ به تبع آن وقتی ضربه می خورند تصمیم می گیرند در دل دشمن بروند، 
چون قدرت طلبی و پست و سمت داشتن در جمهوری اسلامی به صورت کامل و نه 

مقطعی یا جزئی برای آن ها مهم بوده است.
در تحلیل چرایی عملیات مرصاد باید گفت با صحبت از امضای قطعنامه و پای میز 
مذاکره رفتن ایران و عراق، عملاً ســازمان به بن بست می خورد؛ زیرا روشن ماندن 
آتش جنگ ســبب می  شد دارودســته منافقین هم فعال و مشغول باشند. وقتی 
صحبت از قطعنامه شد مسعود رجوی دید عملاً دوره اش رو به پایان است و باید 
آتش جنگ را روشن نگه دارد. اینکه باور داشت تا تهران می آید یا نه تحلیل های 
مختلفی درباره آن هســت؛ اما عده ای می گویند اگر می توانست تا کرمانشاه هم 
بیاید برای رجوی بس بود، به دلیل اینکه جنگ می توانست پا برجا بماند. اگر هم 
مســیر صلح پیش می رفت، صدام دست بالا را داشت؛ یعنی صدام در خاک ایران 
بود و می توانست امتیازهای بیشتری از ایران بگیرد. این تحلیل به نظرم بر مبنای 
قدرت طلبی رجوی و سران سازمان است و بدنه ای که گوش به فرمان رجوی بودند 

و چنین کار احمقانه ای را انجام دادند، با اینکه هیچ فرد سلیم النفسی نمی پذیرد.
چیزی که غیرمعقول به نظر می رسد شــرایط آن روز ایران و حمایت همه جانبه 
مردم از رهبرشان است که سبب می شود عملیات منافقین از نظر عقلانی زیرسؤال 
باشد. در سخنرانی های پیاده شده آن زمان رجوی، شخصی به او می گوید شرایط 
ایران آن طور که شما می گویید نیســت. رجوی می گوید کِی ایران بودی؟ پاسخ 
می دهــد: پنج روز پیش. رجوی می گوید من از 24 ســاعت گذشــته به تو خبر 
می دهم که مردم منتظر ما هســتند. همین حرف های رجوی موجب انجام این 
عمل غیرمعقول می شود. به صورت مصداقی در خصوص منافقین نمی توان آینده ای 
پیش بینی کرد؛ زیرا رو به قهقرا رفته اند و زیاد عضو گیری ندارند و حتی اپوزیسیونی 
که جمهوری اسلامی را قبول ندارد و ممکن است حتی دین هم نداشته باشند با 
کشت وکشتارهای دهه 60 و اتفاقاتی که منافقین رقم زدند فکر نمی کنم حتی نزد 

این ها هم جایگاهی داشته باشند.

مرصامرصادد
شنبه 5 مرداد 1399 
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روایت اهالی اسلام آباد از جنایات منافقین در کرمانشاه

کربلای امام حسینj را دراسلام آباد دیدم
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 خاطرات اختصاصی فرمانده عراقی گروهان شهادت 
هنگ شهید صدر از عملیات مرصاد

نقش ویژه رزمندگان سپاه بدر در عملیات مرصاد
جمــال الخفاجی، معروف به حــاج ابوذر در ســال 1341 در بغداد متولد و 
دی1361 از دانشکده علوم نظامی بغداد فارغ التحصیل شد. او در مرداد 1362 
و در بحبوحه جنگ به ایران پناهنده شــد. در شــهریور1366 به عنوان یک 
بسیجی در چارچوب تشکیلات سپاه بدر قرار گرفت و در عملیات حاج عمران 
و شــاخ شمیران مشارکت کرد. در 6مرداد67 در عملیات مرصاد بر اثر پرتاب 
یک نارنجک توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین، از ناحیه دست چپ 
مجروح شد. الخفاجی با 10 ماه ســابقه حضور در جبهه، از جانبازان جنگ 

تحمیلی به شمار می رود.
الخفاجی در عملیات مرصاد، فرمانده گروهان شهدا، وابسته به گردان شهید 
صدر از گردان های سپاه بدر بوده است که جانانه در مقابل پیشروی گروهک 
تروریستی منافقین به خاک کشــورمان ایستاد. یادداشت اختصاصی ایشان 

درباره مرصاد را در ادامه می خوانید.
ظهر روز دوشنبه 27تیر1367 هنگامی که برای مرخصی در مشهد مقدس 
بودم از رادیو عربی تهران خبر موافقت جمهوری اســلامی ایران با قطعنامه 
598 شــورای امنیت برای آتش بس جنگ تحمیلی میان عراق و ایران، که 
26تیر1366 صادر شــده بود را شــنیدم. آشکار بود که قبول قطعنامه برای 
بسیاری، از جمله رزمندگان عراقی تیپ بدر سپاه پاسداران غافلگیرکننده بود. 
عصر جمعه 31 تیر دستور رسید که باید به واحدهای خود ملحق شویم. به 

همین منظور هم اتوبوس هایی تهیه شد تا کار انتقال را انجام دهند.
صبحگاه روز شــنبه یکم مرداد در سفری که 26 ساعت به طول انجامید از 
مشهد مقدس به سمت مقرهایمان در منطقه تنگه کنشت در اطراف کرمانشاه 
عزیز رسیدیم. عبدالامیر سالمی، فرمانده هنگ شهید صدر خیلی سریع به ما 
اطــلاع داد منافقین از مقرهای خود در عراق برای حمله به خاک جمهوری 
اســلامی حرکت کرده اند. اطلاعاتی نیز در دست بود که نشان می داد ارتش 
صدام در مناطق جنوبی تحرکاتی را انجام داده است؛ بنابراین برای جلوگیری 

از هرگونه هجومی باید آماده باشیم.
مهمات لازم برای عملیات را تحویل گرفتیم. خیلی توجه داشتیم که بیشترین 
مقدار ممکن از موشک های آرپی جی را با خود ببریم. روز یکشنبه را در حالتی از 
انتظار گذراندیم. روز بعد یعنی دوشنبه 3مرداد مصادف با 10ذی الحجه1408 
)عیــد قربان( اطلاعاتی درباره عبور منافقین از مرز و از منطقه پیروز خان در 
جنوب قصرشیرین با پشتیبانی نیروهای صدام و تصرف شهرهای سرپل ذهاب 
و کرند غرب به ما رسید. به این ترتیب آن ها تنها 3 کیلومتر با اسلام آباد فاصله 
داشــتند. منافقین برنامه داشتند از آنجا به کرمانشاه که 65 کیلومتر فاصله 
داشت برسند تا به این ترتیب استقرار و ثبات نظام جمهوری اسلامی را مورد 

خدشه و ضربه قرار دهند.
دوشــنبه شب 3 مرداد دســتور حرکت به هنگ شهید صدر داده شد. ما در 
گروهان تکاوران شــهادت که یکی از گرو هان های هنگ شــهید صدر بود با 
روحیه ای وصف ناشدنی و با ســردادن سرودهای حماسی حرکت کردیم. در 
مسیر اسلام آباد، حجم عظیمی از مردم را در حال فرار از مناطق غربی به سمت 
کرمانشاه مشاهده کردیم. همان جا تابلویی بود که نشان می داد تا اسلام آباد 
35 کیلومتر فاصله است. پس از طی چند کیلومتر و شنیدن صدای تیراندازی 
و انفجار، پیاده شدیم. پیاده به حرکتمان ادامه دادیم. در مسیر مشخص شد 
اطلاعات در خصوص مکان حضور منافقین درست نبوده است. آن ها حدود 15 
کیلومتر از اسلام آباد عبور کرده بودند. پس از مدتی حرکت، تنگه چارزبر )که 
بعد از عملیات، مرصاد نامیده شد( پشت سرمان قرار گرفت. یک کارخانه تولید 
قیر و آسفالت را دیدیم که سمت چپ جاده آتش گرفته بود. برای اینکه جاده 
به سمت اسلام آباد را قطع کنیم در جاده پراکنده شدیم. با اینکه هیچ دستور 
جدیدی به ما نرسیده بود، زیرا مقرهای هنگ ها هنوز از نیمه شب باز نشده 
بود و تا ابتدای صبح ما در گروهان شهادت در تنگه مرصاد تنها بودیم. دشت 

حسن آباد هم روبه روی ما قرار داشت.

 ساعت های نفسگیر عملیات#
صبحگاه سه شنبه 4 مرداد، به ما دستور عقب نشینی و تجمع در سمت چپ 
جاده، جایی که پر از درخت بود داده شــد. )پس از توسعه جاده این درختان 
از میان برداشته شــدند(. پیش از ظهر سه شنبه به ما اطلاع داده شد هنگ 
شهید صدر، امشب با بالگردهای شینوک، پشت سر منافقین در تپه های حسن 
آباد هلی برن خواهد شد تا مسیر امداد و عقب نشینی منافقین را ببندد. باقی 
هنگ های تیپ امام علی بدر، در تنگه مرصاد موضع دفاعی محکمی به همراه 
هنگ های تیپ حمزه ســید الشهدا و نیروهای امام خمینی لشکر بدر اتخاذ 
کردند تا حملات پی درپی منافقین را سد کنند و مانع پیشروی آن ها به سمت 
کرمانشاه شوند. اواخر عصر سه شنبه، شهید صیاد شیرازی به همراه یک ستوان 
یکم با یک بالگرد کبرا وارد منطقه شد تا شرایط و مکان نیروهای هلی برن شده 
را بررســی کند. به دلیل غافل گیری های منافقین، ســاعت های سختی را 
می گذراندیم. نقش نیروی هوایی و توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران بارز 
بود. این نکته را باید بگویم که تا این لحظه بزرگ ترین نیروی حاضر در میدان، 

مجاهدین عراقی لشکر بدر بودند.
بعد از رفتن صیاد شیرازی، به سرعت دو بالگرد شینوک فرود آمدند و هنگ 
شهید صدر را به سمت محل هلی برن در تپه های حسن آباد که 16 کیلومتر 
از اســلام آباد و 7 کیلومتر از تنگه چارزبر فاصله داشــت منتقل کردند. این 
جابه جایی در چهار مرحله انجام شــد و هر بار 50 تا 60 نیرو پیاده شدند. با 
آخرین روشنایی، مراحل هلی برن به پایان رسید و نیروها به سرعت در تپه های 
مشرف در جاده کرمانشاه اسلام آباد موضع گرفتند. روز بعد یعنی چهارشنبه 
5 مــرداد همچنان در انتظار صدور دســتورات نهایی برای حمله بودیم. این 
حمله باید به خاطر وجود ســایر نیروها و قوا هماهنگ می شد. تا آن لحظه، 
هنگ شهید صدر دو شهید و پنج مجروح را تقدیم کرد. شهید رعد البهاش، 
تعــداد 120 خودرو زرهی و نفربر منافقین را که از اســلام آباد در حال وارد 
شــدن به میدان داغ نبرد بودند  شمارش کرده بود. شب پنجشنبه 6 مرداد، 
وارد موضع هجومی شدیم و صبحگاه حمله آغاز شد. نبرد شدیدی با منافقین 
درگرفت. با وجود شدت بالای آن، در برخی مراحل تنها نارنجک های دستی 
از ســوی دو طرف مورد اســتفاده قرار گرفت که بر اثر برخورد یکی از آن ها 
جراحت هایی برداشتم.  در پایان نبرد، هنگ شهید صدر، 29 شهید و تعداد 
بسیار بیشتری مجروح تقدیم کرد؛ آن هم در شرایط نبردی بسیار سخت و 
نبود آب آشــامیدنی. تنها آب اشامیدنی ما همانی بود که از بعد از ظهر روز 
سه شنبه در تنها قمقمه شخصی هر یک از ما بود. وضعیت مهمات ما نیز همین 
بود. خون ریزی برخی از مجروحان و نبود امکان انتقال و مداوای آن ها نیز سبب 
شــهادت آن ها شده بود. عملیات هلی برن نیروها در مرصاد که ایده و درایت 
نظامی شهید صیاد شیرازی بود و توسط هنگ شهید صدر اجرا شد، اثر منفی 
بر روحیه منافقین داشت. زیرا هلی برن این نیروها پشت سر منافقین، مسیر 

امداد و عقب نشینی آن ها را بست و نقش اساسی در شکست آن ها ایفا کرد.
مرحوم هاشمی رفســنجانی همان هفته در خطبه های نماز جمعه 7 مرداد 
اعلام کرد از میان نیروهای ما در جبهه جنگ، تیپی متشــکل از مجاهدین 
عراقی وجود دارد  که از بهترین تیپ های رزمی ما به شمار می رود و به دلیل 
اهمیتشان، در عملیات هلی برن مورد استفاده قرار گرفتند. به جز این اشاره به 
نقش رزمندگان عراقی، دیگر هیچ اشاره ای به نقش مجاهدین عراقی بدر در آثار 
و ادبیات متعلق به جنگ تحمیلی نشد. این رزمندگان افرادی بودند که نقش 
فعالی در نصرت ایران اسلامی و تحقیر طاغوت زمان، صدام داشتند. رزمندگان 
بدر گمنامان روی زمین اند. وقت آن رســیده که ملت مسلمان ایران با نقش 
عراقی ها در جبهه های حق علیه باطل آشنا شوند تا حق معنوی آنان ادا شود.

بازتاب

منافقین؛ از قطعنامه 598 تا فروغ جاویدان

قدس: منافقین در تحلیل های خود به منظور جلب حمایت رژیم 
بعث عراق و تخریب روحیه رزمندگان ایرانی در جبهه ها، همیشــه 
ایران را کشــوری جنگ طلب معرفی کــرده که تداوم حیات خود 
را تنهــا در ادامه حالت جنگی می بیند. از ایــن رو هیچ تحلیل و 
گفت وگویــی در زمینه پذیرش قطعنامه توســط ایــران و ایجاد 
حالــت غیرجنگی و صلح بین ایران و عراق، برای ســران منافقین 
متصور نبود. بنابراین قبول آتش بس از سوی ایران، علاوه بر اینکه 
تحلیل های رهبر منافقین را برای اعضا دچار تزلزل می نمود، سبب 
شد مسعود رجوی برای گریز از این وضعیت، تحلیل ها و تصمیمات 
نادرست دیگری گرفته و شــرایط را برای اعضا و هواداران سازمان 

بسیار ناگوار نماید. 
آقای علی اکبر راســتگو، از اعضای جدا شده سازمان در این زمینه 
در کتــاب خود می نویســد: »پذیرفتن قطعنامه ســازمان ملل از 
طرف ]امام[ خمینی بالاترین شــوک را به سازمان وارد کرد؛ چرا 
که ســازمان، اســاس و بنیان ارتش خود را بر جنگ ایران و عراق 
ســوار کرده بود. تحلیل سازمان به ویژه پس از سال 1360 این بود 
که حکومت اســلامی بدون جنگ سقوط خواهد کرد«. )علی اکبر 
راســتگو، مجاهدین خلق در آینه  تاریخ، تهران، مرکز اسناد انقلاب 

اسلامي، 1384، ص 400(
عمده تحلیل های مسعود رجوی از وضعیت جنگی بین ایران و عراق 
بر این محور قرار داشت: »جنگ در طول این سال ها مهم ترین نقطه 
تنگنای این رژیم و چســب اصلی و اساسی قطعات آن بوده است. 
]پس[ وقتی ناگزیر به خاتمه جنگ شده است که رو به اضمحلال 
اســت... رژیم در پرتگاه سقوط است، یعنی در حال بی وزنی است. 
جنگ را برای این ادامه می داد که بسیاری از مسائل سر باز نکند و 
حالا آن مسائل و آن بحران ها یکی پس از دیگری سر باز می کنند. 
خلاصه می کنم که رژیم در موقعیتی بسیار بحرانی است، نقطه اتکا 
و روحش را که جنگ بوده از دست داده است و در مسیر فروپاشی 
و سرنگونی محتوم است«. )علی سلطانی، پایان یک توهم، روزنامه 

ایران، 1384/5/4(
قبول قطعنامه 598 از طرف نظام، راهبرد جنگ مسلحانه سازمان 
را به بن بســت کشاند و یا حداقل این نگرانی را به دنبال داشت که 
پس از آتش بس میان تهران و بغداد، تکلیف این ســازمان، ارتش 
آزادی بخش و مشی مسلحانه چه خواهد شد؟ رجوی در یک نشست 
اختصاصی با اعضا به این مهم پرداخت و با رسم یک مثلث روی تابلو 
عنوان کرد: »یک ضلع این مثلث صلح اســت، یک وجه اش جنگ 
است و ضلع سوم نه جنگ و نه صلح است. ضلع سوم شرایط فعلی 
است که ما را قفل کرده و اگر این حالت به سمت صلح برود بی شک 
مجاهدین در خاک عراق به پایان خواهند رسید، بنابراین وظیفه ما 
این اســت که زمان را جلو بکشیم... جامعه شناسی و روان شناسی 
طرف عراقی و رژیم، مبین آن است که هیچ کدام در پی صلح دائم 
نیســتند و قطعاً روزی جنگ دومی آغاز خواهد شد، وظیفه ما این 
است که ضلع فعلی این مثلث )نه جنگ و نه صلح( را به سمت ضلع 
دوم یعنی جنگ ســوق دهیم«. )سازمان مجاهدین خلق، پیدایی 
تا فرجام )1384-1344(، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي 

سیاسي، 1385، ج3، ص 327(
ایــن راهبرد بعدهــا با نام »جرقه و جنگ« جرقــه از مجاهدین و 
جنگ از آن ها معروف شــد و همه نیروهــا روی این راهبرد کوک 
شــدند تا با ایجاد فتنــه، روابط و مذاکــرات دو طرف را مخدوش 
کنند. رجوی معتقد بود اســتخبارات و مخابرات رژیم عراق زمینه 
مناسب تری نسبت به سیستم سیاسی و اجتماعی عراق دارند تا او 
بتوانــد با تحریک آنان، راهبرد خود را جلو ببرد. از همین رو بخش 
عارفی )رابطه با دو ســرویس عراقی( بسیار فعال شد تا دائم برای 
پیشبرد سیاست خود فضاســازی نمایند. اگر چه عمر رژیم صدام 
به آنجایی نرسید که خواسته سازمان )جنگ دوم( تحقق یابد، اما 
فضا به اندازه ای باز شد که آن ها توانستند در راستای عینی کردن 
مشی مسلحانه خود و ارتقای روحیه نفرات پاسیو شده، مسیر جنگ 
شــهری را مجدد باز و با خمپاره و تــرور، تاکتیک قدیمی خود را 

دنبال کنند. 
پس از شکست استراتژی جنگ شهری در سال 65، رجوی و شرکا 
بر خلاف تبلیغات و شــعارهای دروغینشان درباره صلح و دوستی و 
امضای قرارداد صلح با عراق، در خفا در پی علم کردن مسئله جنگ 
و شــعله ورتر کردن آتش آن بودند. تحلیل سازمان در راهبرد جدید 
چنین بود که جنگ، طناب دار رژیم ایران است و هر دو شق صلح یا 
شکست برای رژیم ایران سرنگونی را در پی خواهد داشت و هر شق را 
جداگانه برای نیروها تحلیل می کردند و... با چنین استراتژی و تفکری 
بود که رجوی سازمان را در خدمت ارتش عراق قرار داد. )نظری صمد، 

رد پای اهریمن، انتشارات انجمن نجات، تهران، 1390، ص 119(
از همین رو مقدمات راهبرد ســازمان، توســط رژیم بعث عراق با 
حمله گسترده به مرزهای غربی کشور در 31 تیر 1367 و بمباران 
پایگاه های نیروی هوایی غرب کشور، شهرهای نواحی مرزی ایران 
و در نهایت تهاجم گســترده به مرزهای جنوبی آغاز شد. بلافاصله 
پس از این تهاجمات، نیروهای منافقین در 3مرداد1367 با حمایت 
رژیم بعث عراق، عملیات خود با عنوان »فروغ جاویدان« را از مسیر 
زمینی ســرپل ذهاب و هلی برد از جنوب گردنــه پاتاق آغاز و به 
سمت کرند غرب پیشروی نمودند. به واسطه حضور بیشتر نیروهای 
ایرانی در جبهه هــای جنوب، منافقین با کمترین درگیری ممکن 
وارد کرند شــدند؛ همزمان عراق نیز با آتش سنگین توپخانه ای، به 
پشــتیبانی از عملیات فروغ جاویدان پرداخت و همین امر موجب 

شهادت روستانشینان منطقه شد. 
منافقین پس از تصرف اســلام آباد و کشتار وحشیانه مردم بی گناه 
منطقه، به سوی کرمانشاه حرکت کردند، ولی نرسیده به تنگه چهارزبر 
زمینگیر شدند. با تاریکی هوا و مقاومت شدید نیروهای ایرانی و تلفات 
سنگین منافقین، درگیری ها در اطراف تنگه ادامه یافت و تا فردای آن 
روز )روز دوم( به طول انجامید. سرانجام با ورود نیروهای کمکی ارتش 
و سپاه و هوانیروز به منطقه، عملیات مرصاد شکل گرفت و عقب نشینی 
مفتضحانه منافقین، بر راهبرد از پیش شکست خورده آنان مهر باطل 

زد و این عملیات با شکست سنگین منافقین به پایان رسید. 

خاطره

جمال الخفاجی
annotation@qudsonline.ir

قدس: ســردار محمد باقری، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در 
خاطرات خود می گوید: پس از عملیات مرصاد، آقای شمخانی، سردار 
رشــید، بنده و آقای نجات، چهار نفری از منطقه آمدیم و ابتدا با حاج 

احمد آقا ملاقات کردیم، سپس خدمت حضرت امام رسیدیم. 
آقای شــمخانی توضیحات لازم را درباره عملیات، میزان پیشروی 

منافقــان، نحوخ ســرکوب آن ها و ... بیان کردنــد و توضیح دادند 
کــه یکی از اهــداف آن ها تصــرف منطقه جماران بــود و به این 
 ترتیب توضیــح دادند که این تعــداد نیرو را بــرای اینجا منظور 
کرده بودند. پس از اینکه توضیحات آقای شــمخانی تمام شد، در 
طول توضیح آقای شــمخانی و پــس از آن، حضرت امام به اینکه 
هدفی به اسم جماران وجود داشته و احتمال خطری در میان بوده 
و مســئله  ای وجود داشته است، اصلًا هیچ توجهی نشان ندادند. به 

قول معروف هیچ محل نگذاشتند. 
بــرای خود مــن خیلی عجیب بــود که امام حتی یک چشــمی 

بلنــد بکننــد، یــک ابــرو یا ســری تــکان بدهنــد، بگویند که 
بلــه مثــلًا خطری وجــود داشــته و... اصلًا انــگار نه انــگار که 
 ایــن چنیــن توضیحــی داده شــده و هیــچ توجهــی بــه این 

قضیه نکردند.
این مســئله واقعاً برای من جالب بود و همیشــه در خاطرم مانده 
و خواهــد ماند که مثلًا امام چقدر بی  توجــه به این موضوع بودند 
و پس از اینکه صحبت های آقای شــمخانی تمام شد، ایشان فقط 
رزمندگان را دعا کردند و گفتند: من دعا می  کنم که خدا به شــما 

نصرت دهد.

قدس: رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 
در ســال 95 فرمودند: متأسفانه امروز برخی از سیاست های غربی، سعی 
می کنند این روسیاه ها را تطهیر کنند؛ منافقین را به یک شکلی در موضع 
مظلومیت نشــان بدهند و برایشان فضای مظلومیت ایجاد کنند و البته 
نخواهند توانست. کسانی که هزاران نفر را در داخل کشور از بین بردند، از 

امام جماعت و امام جمعه تا کاسب بازاری تا جوان دانشجو تا پاسدار کمیته 
تا خانواده ای که ســر افطار نشسته بودند -و دیگران و دیگران و دیگران، 
هزاران نفر، حالا من رقم دقیق را نمی دانم- تا رؤســای کشور مثل شهید 
بهشتی و آن شخصیت های برجسته  آن روز که به شهادت رسیدند و تا این 
دو بزرگوار؛ آن وقت حالا دست های سیاسی خبیث و مغرض -چه در خارج 
کشور، چه دنباله هایشــان یا دلبستگانشان در داخل کشور- می خواهند 
این ها را تطهیر کنند و چهره  این ها را موجه نشان بدهند و این ها را مظلوم 
نشان بدهند و در مقابل، خدشه به چهره  مبارک و نورانی امام وارد کنند. 

چهره  امام خدشه بردار نیست و البته مطمئناً ناکام بوده اند و خواهند بود. 

ایشان همچنین در در دیدار مسئولان و کارکنان قوه ی قضائیه  در 
ســال 92 خاطرنشــان کردند: اگر حوادث معدودی از قبیل هفتم 
تیر اتفاق نمی افتاد و این ســرمایه ها از دست ملت ایران نمی رفت، 
یقیناً ملت عزیز ایران نمی توانست چهره  منافقین را این جور آشکار 
تشــخیص دهد. باز آن ها می توانســتند نفوذ کنند - »و لاوضعوا 
خلالکم« - می توانستند خودشان را موجه جلوه دهند. این حادثه، 
افشاگر واقعیت پلید منافقین شد. دشمنان اساسی و اصلی اسلام، 
یعنی استکبار و صهیونیست ها از این ها حمایت کردند، پس چهره  

آن ها هم آشکار شد.

قدس: در تیرماه 67، صدام حسین طی یک نطق تلویزیونی اعلام 
کرد: »پس از مدتی خواهید دید چگونه مجاهدین خلق به اعماق 
خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همین طور پیوستن مردم ایران 
به صفوف آن ها را خواهید دید«؛ به  این  ترتیب 6 روز پس از قبول 
قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران، نیروهای عراقی توافقات 
این قطعنامه را زیر پا گذاشته، مجدد به جنوب و حوالی خرمشهر 
حمله کردند تا راه نفوذ برای ارتش مجاهدین خلق)منافقین( باز 
شود و حتی توانستند تا آستانه تصرف آن پیش روند. به  این  ترتیب 
نیروهای دفاعی ایران در جبهه های جنوبی مستقر شدند. در این 
زمان منافقین عملیاتی با نام فروغ جاویدان را از مرزهای غرب ایران 
آغاز کرد. پس از آن، در 6 مرداد، نیروهای سپاه پاسداران با اجرای 
عملیات مرصاد به فرماندهی شهید سپهبد صیاد شیرازی سد راه 
منافقین شدند. برای واکاوی ابعاد تازه این عملیات در سالگرد آن، به 
سراغ سردار مجید ایافت، معاون وقت اطلاعات لشکر ویژه شهدا که 
نقش ویژه ای در فرماندهی این عملیات داشت رفته ایم که حاصل 

این گفت و گو را در ادامه می خوانید.
سردار ایافت تا پایان سال67 مسئولیت اطلاعات عملیات لشکر55 
ویژه شهدا را به عهده داشــت و پس از پایان جنگ، دوره دافوس 
سپاه را گذرانده و بعد از فارغ التحصیلی دوباره به لشکر بازمی گردد و 
تا سال70 در مناطق عملیاتی شمال غرب به عنوان جانشین لشکر 
خدمت می کند. وی همچنین جانشــین تیپ یکم لشکر نصر در 

مشهد و هشت سال معاون اطلاعات سردار شوشتری بود. 

 نقش منافقین در معادلات جنگ چگونه بود؟س
30 خرداد 60 این گروهک به شورش مسلحانه روی آورد و تعدادی 
از مسئولان و هزاران نفر از مردم عادی را ترور کرد، اما چند ماه بعد 
ضربه شدیدی را در 19 بهمن همان سال از نیروهای امنیتی خورد 
و موســی خیابانی را از دست دادند. در این زمان بود که منافقین 
متوجه شدند توان ایستادگی در برابر اطلاعات 36 میلیونی مردم 
ایــران را ندارند، چون تک تک مردم ایران عنصر اطلاعاتی بودند و 
آن ها را لو می دادند یا با آن ها برخورد می کردند. اما اگر بخواهیم به 
تاریخ دفاع مقدس نگاهی بیندازیم پس از عملیات والفجر 8، جنگ 
به نفع ایران تغییر پیدا کــرده بود و در همین زمان بود که عراق 
متوجه ضعف در ساختار نظامی اش شد، بنابراین از پایان سال 64، 
عراق اصول دفاع متحرک را پیش گرفت و هر جا امکان داشت حتی 

با یک گروهان هم عملیات انجام می داد.

در همان سالی که منافقین وارد معادلات جنگ شدند؟س
بله. در سال 65 که عراق به شهر مهران حمله کرد نیروهای شورای 
به اصطلاح ملی مقاومت ایران که وابستگان به منافقین بودند هم 
به آن ها کمک کردند. من در آن زمان در اطلاعات لشکر ویژه شهدا 
مسئولیت داشتم. جالب اســت بدانید پس از اشغال مهران، یکی 
از ســناتورهای زن آمریکایی از مهران بازدید کرده و به نیروهای 
منافقین تبریک می گوید و این ســناتور آمریکایی است که شعار 
»امــروز مهران، فردا تهران« را مطرح می کند که شــعار محوری 
گروهک منافقین می شود. از آن زمان، منافقین وارد معادلات نظامی 
جنگ ایران و عراق می شوند و روز به روز نقش خودشان را توسعه 

داده و جزو ارتش عراق شده بودند.

ارتش صدام قوی بود؛ اصولاً به حضور این ها نیاز داشت؟س
آن زمان ارتش عراق به عنوان نخســتین ارتش قوی منطقه غرب 
آسیا بود و حتی می گفتند از ارتش رژیم صهیونیستی هم قوی تر 
است. صدام سلاح های ویژه شیمیایی و میکروبی در اختیار داشت 
اما منافقین قدرت جاسوسی خوبی داشتند. آن ها در سطوح عالی 
کشور نفوذ داشتند و برای عراق جاسوسی کرده و حقوق می گرفتند. 
در کنار این، بمب گذاری و خرابکاری و ترور از اقدامات دیگرشــان 
در خیانت به کشور بود. اما یکی از مهم ترین نقش این ها جاسوسی 
نظامی در جبهه ها بود. عمده عملیات هایی که لو رفت و غافل گیری 
دشــمن اتفاق نمی افتاد به علت اطلاعاتــی بود که عوامل نفوذی 
منافقین در صفوف رزمندگان به آن ها می دادند. نقش جاسوسی 
منافقین برای عراق با ارزش تر و مؤثرتر از اطلاعاتی بود که آمریکا و 
شوروی و اروپایی ها با ماهواره ها و رادارها و منابع اطلاعاتی در اختیار 

آن ها قرار می دادند.

این همکاری تا چه سطحی انجام می شد؟س
شورای مرکزی منافقین هر هفته با سران استخبارات عراق جلساتی 
داشــتند؛ آمار ترورها و خرابکاری ها و بمب گذاری ها را ارائه داده و 
پول می گرفتند، به این ترتیب حضورشان را در عراق توجیه کرده 
و با ارزش عنوان می کردند. در سال 65 و ایجاد ارتش آزادی بخش 

و ورود به بدنه نظامی عراق، باب جدیدی را برایشــان باز کرد. غیر 
از جمع آوری اطلاعات و شــنود و زیرنظر گرفتن بیسیم ایرانی ها، 
بازجویی و شکنجه اسرای ما در عراق هم به آن ها واگذار شده بود. 
حضور در اردوگاه ها و جنگ روانی علیه اسرا از جمله خدماتی بود 

که منافقین برای صدام انجام دادند.
.
برگردیم به نقش منافقین در معادلات جنگ؛ می توانیم س

بگوییم حضور منافقین در عراق کفه ترازو را به نفع عراق 
تغییر داد؟

اینکه عراق با همکاری منافقین شــهر مرزی مهران را که ما پس 
گرفته بودیم دوباره تصرف کرد حرکت معنا داری بود. در سیستم 
اطلاعات نظامی جمهوری اسلامی که جنگ را پشتیبانی می کرد 
زنگ خطر به صدا در آمد که منافقین این شعار امروز مهران، فردا 
تهران را الکی سرنداده اند و در امتداد آن حتماً منافقین به سمت 
عملیــات برای نفوذ در عمق ایران خواهند رفت. اما اینکه بگوییم 
ورود منافقین و ارتش آزادی بخش کفه برتری نظامی در جنگ ایران 
و عراق را به نفع عراق تغییر داد صحیح نیست. دلایل و مستندات، 
این را نشــان نمی دهد. ارتش عراق، خودش با گسترش قارچ گونه 
سازمان رزمش و جهت دادن تمامی امکانات مردم مظلوم عراق در 
همه جنبه ها به سوی جنگ با ایران و دریافت کمک از بیش از 100 
کشــور جهان در قالب تسلیحات، امکانات نظامی، پشتیبانی های 
دیپلماتیک و سیاسی و جنگ رسانه ای و تبلیغی که درباره جنگ 
ایران و عراق حاکم بود، توانست کفه موازنه جنگ را تغییر دهد و 
بــا وجود اینکه موازنه قوا در میانه جنگ به نفع ما تغییر کرده بود 
متأســفانه به علت مشکلات اقتصادی که نمودش در پشتیبانی از 
نیروهای مسلح بود و خیانت هایی که افرادی آگاهانه یا ناآگانه در 
داخل انجام می دادند و الان هم هســت، عراق توانست در برخی 
جبهه ها برتری پیدا کند. در تیر67 قطعنامه از سوی ایران پذیرفته 
شــد، اما چند روز پس از پذیرش قطعنامه، ارتش صدام به جنوب 

حمله کرد و چند روز پس از آن، منافقین از غرب حمله کردند. 

با توجه به حضورتان در عملیات مرصاد، شرایط این س
گروهک را در اجرای عملیات چطور دیدید؟منافقین با 25 
تیپ به کشور حمله کردند... با 25 تیپ حقیقی؟ استعداد 

25 تیپ را داشتند؟
البته که نه. تلقی خودشــان 25 تیپ بود. حتی سرانشــان به 
آن ها گفته بودند شما پس از ورود به ایران به 25 لشکر تبدیل 
می شــوید و مردم خودشان به شــما ملحق می شوند! از پنج 
قرارگاه منافقین که در این حمله حضور داشتند، قرارگاه اول 
مسئول تصرف کرمانشاه بود. قرار بود قرارگاه ها به کار یکدیگر 
کاری نداشــته باشند. یعنی قرارگاه هایی که قرار بود به سمت 
تهران حرکــت کنند فارغ از اینکه قرارگاه تصرف کرمانشــاه 
کارش را انجام داده اســت یا نه به سمت تهران حرکت کند و 
قرارشان بر این بود که ظهر روز 5 مرداد همه این ها در میدان 

آزادی تهران گرد هم آیند!

و آن ها هم باور کرده بودند؟س
البتــه این نوع نگاه و قبول این شــرایط برای اعضای گروهک 
منافقین برای ما عجیب اســت، ولی نشان می دهد سران این 
گروهک به چه شکل توانســته اند این افراد را مغزشویی کنند. 
این هم از هنرهای این گروهک است که اعضای آن دقیقاً همان 
دستوراتی را اجرا می کنند که رهبرانش می خواهند. البته شاید 
خیلی از این افراد این تصور را داشــتند که این گونه دستورات 

نشدنی است اما جرئت بیان آن را نداشتند.

برنامه مشخصی در پشت این حمله نبود؟س
البته منافقین برنامه این حمله را برای اواخر شهریور و اوایل 
مهر داشتند، اما مجبور شدند به خاطر پذیرش قطعنامه 598 
آن را ســریع تر انجام دهند. البته چهــار روز پس از پذیرش 
قطعنامه، صدام مجدد حمله ای سراسری را در جنوب ترتیب 
داد و مجــدد خرمشــهر را تهدید کرد و متأســفانه تمامی 
سازمان های بین المللی نیز بر این اقدام چشم بستند. حمله 
منافقیــن نیز در همین پازل و بــرای تهدید مرزهای غربی 
انجام شد. اما آنچه سبب شد دشمن بار دیگر شکست بخورد، 
فرمان بســیج همگانی امام و ســیل عظیم هجوم مردم به 

جبهه ها بود. 
دشــمن به گمان اینکه وضع اقتصادی کشور نابسامان است و 
مردم خسته هســتند این یورش را انجام داد، اما همان طور که 
امام فرمودند مردم هیچ گاه از انقلابشان خسته نشدند و همیشه 
پای کار انقلاب بودند. مثلاً در لشکر 55 ویژه شهدا که ما بودیم، 
آن قدر داوطلب بود که سلاح برای تجهیز آن ها نداشتیم و این 
در شــرایطی بود که ما همواره دو برابر استعداد لشکر خودمان 
سلاح داشتیم؛ ولی متقاضی آنچنان زیاد بود که حتی سلاح های 
احتیاط ما نیز استفاده شد و باز هم متقاضی داشتیم؛ در نهایت 
نیز حدود 30 درصد نیروها اصلاً به جبهه ها اعزام نشدند یعنی 

نیازی به اعزام آن ها نبود.

واکنش مردم استان کرمانشاه به این حمله چه بود؟س
دو نکته در خصوص عملیات مرصاد وجود دارد. یکی اینکه آنچه 
به منافقین باورانده بودند این بود که شما پس از ورود به ایران 
با استقبال مردم مواجه خواهید شد و اصلاً نیازی به نبرد ندارید. 
حتی آن ها را به سلاح های بیشتری مجهز کرده بودند تا منافقین 
این سلاح ها را به مردم بدهند! اما پس از اینکه وارد شدند مردم 
غیر از مقاومت چیزی نشان ندادند. من خودم شاهد بودم مردم 
با تفنگ های قدیمی شکاری یا حتی چماق با این ها مقابله کرده 
بودند. منافقین در طول مسیرشان جنایات فجیعی کرده بودند. به 
عنوان مثال یک ماشین ژیان که مشخص بود صاحب آن وسایل 
خانه اش را جمع کــرده بود تا فرار کند زیر تانک های این ها له 
شده بود. اما نکته دوم اینکه برخی گمانه می زنند ایران از عملیات 
مرصاد آگاهی داشت و گذاشت منافقین وارد کشور شوند و بعد 
آن ها را تارومار کرد. روز 3 مرداد که من در مهاباد بودم، خبری به 
ما رسید که عراق به قصرشیرین و کرند و اسلام آباد حمله کرده 
است و تحلیل ها همه ابتدا به سمت عراق بود. حتی زمانی که 
به سمت کرمانشاه حرکت کردیم نیز گزارش ها مبنی بر حمله 
عراق بود تا صبح روز 4 مرداد که به کرمانشــاه رسیدیم و آنجا 
بود که گزارش ها حمله منافقین را تأیید می کرد. این ابهام تنها 
برای ما که نیروی رزمی بودیم نبود، بلکه شخصی مانند شهید 
شوشــتری فرمانده قرارگاه نجف که مسئول محور غرب کشور 
و در زمان حمله منافقیــن در اهواز بود نیز از اینکه این حمله 
مربوط به منافقین اســت خبر نداشت. در حقیقت تا زمانی که 
این ها اســلام آباد غرب را نگرفته بودند هویتشان برای نیروهای 

مسلح روشن نبود.

شرایط میدان نبرد چگونه بود؟س
شــهید شوشــتری نقل می کرد زمانی که با هلی کوپتر برای 
شناسایی منطقه رفته بود، پشت تنگه چهارزبر در دو سه ستون 
تا چندین کیلومتر ماشین های منافقین متوقف شده بود. شب 5 
مرداد عملیات مرصاد آغاز شد و لشکر ویژه شهدا از جناح راست 
تنگه چهارزبر وارد عملیات شد. شهید صیاد شیرازی روز 4مرداد 
به کرمانشاه می آید و چون تجربه خوبی در مدیریت جنگ های 
نامنظــم داشــت، اول به ســراغ هوانیروز رفــت و هوانیروز را 
سازماندهی کرد و از صبح تا بعدازظهر 4مرداد، از تنگه چهارزبر تا 
اسلام آباد و دشت حسن آباد تبدیل به قتلگاه منافقین شد. ستون 
منافقین نیز آنچنان به هم چسبیده بود که با کمترین استفاده از 
مهمات، بیشترین تلفات از آن ها گرفته شد به طوری که با شلیک 
یک راکت چندین ماشین از آن ها منهدم می شد و از آنجایی که 
این ها آموزش نظامی هم ندیده بودند برای فرار به زیر ماشین ها 
می رفتند و به هلاکت می رسیدند. از جمله مشکلات ما هم در 
روز 5 مرداد که از تنگه چهارزبر عبور کردیم همین بود که جاده 
چنان پر بود از ماشین های سوخته و جنازه که امکان حرکت به 
ما نمی داد. شــهید صیاد شیرازی نقش مؤثری در پیروزی این 
عملیات داشت و 10 سال بعد نیز دیدیم منافقین کینه خود از 
این شهید را با ترور ایشان در مقابل منزلشان اثبات کردند. البته 
شهید شوشتری نیز که 10 سال شهید شدند و نقش بی بدیلی 
در عملیات مرصاد داشتند توسط گروهک جندالشیطان که مانند 

منافقین از دست نشاندگان استکبار هستند به شهادت رسیدند.

نقش این لشکر 55 ویژه شهدا در  این عملیات چه بود؟س
لشــکر ویژه شهدا نیز به فرماندهی سردار فقید منصوری نقش 
بی بدیلی در این عملیات داشت. خود سردار منصوری فرماندهی 
ســه گردان عمل کننده در این عملیات را به عهده گرفت و با 
کمک سردار میرزاپور معاون عملیاتی لشکر، نیروها را هدایت کرد 
و چهارزبر را از دست منافقین خارج کرد و روز 5 مرداد باقیمانده 
این ها را در دشت حسن آباد به هلاکت رساندند. باید یادی کنم از 
شهید اسماعیل زاده، فرمانده یکی از گردان های لشکر ویژه شهدا 
و شهید حسین موسوی مقدم، فرمانده تخریب لشکر که هر دو 
در این عملیات به شهادت رسیدند. در این عملیات حدود 2هزار 
و 500 نفر از منافقین به هلاکت رسیدند و حدود 500 نفر نیز 
اســیر شدند. تا 6 مرداد نیز پاک سازی ادامه داشت و بسیاری از 
این ها نیز در بیابان های اطراف به دلیل خون ریزی یا گرسنگی و 
تشنگی مرده بودند. البته ما این ها را تا سرپل ذهاب تعقیب کردیم 
ولی منافقین در زمان عبور از پل معروفی که در جاده اســت، 
آن را تخریب کردند تا ما نتوانیم تعقیبشــان کنیم و عده کمی 
از آن ها از همین طریق توانســتند به عراق فرار کنند. ارتش به 
اصطلاح آزادی بخش ملی منافقین پس از این عملیات نتوانست 

کمر صاف کند.

گفت و گو با سردار مجید ایافت، معاون اطلاعات لشکر ویژه شهدا در عملیات مرصاد  

مردم با چماق و تفنگ شکاری با منافقان مقابله می کردند!
تحلیل 

وصیت نامه روایت

گفت وگو
منافقین خلق و دگردیسی یک گروهک تروریست

نگاهی به وصیت نامه شهید علی رجبعلی زاده 

بر ما دو چیز واجب است؛ جهاد و تحصیل اما...
برشی از خاطرات همسر شهید نصیر احمدی که در عملیات مرصاد به شهادت رسید 

منافقین بدن همسرم را تکه تکه کرده بودند 

وزیر اسبق حقوق بشر عراق:

قدس: با وجود اینکه منافقین در طول حیات خونین خویش مرصاد، روز پیروزی بزرگ اسلام بود
با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی بسیاری از دشمنان این مرز و 
بوم سعی داشته خود را به عنوان سازمانی آزادی  خواه و دارای 
بینش مترقی به دین و جامعه معرفــی کند، اما آن گونه که 
بسیاری از صاحبان نظر و اندیشه باور دارند، منافقین در طول 
تاریخ ننگین خویش به یک فرقه خطرناک تروریستی تغییر 
ماهیت داده اند. در ادامه با نگاهی تاریخی، دگردیسی تروریسم 
در ایــن فرقه خائن را واکاوی می کنیم تا کمی از جنایت های 

آن ها روشن شود.

دهه 1360؛ از رؤیا پردازی تا نابودی تشکیلاتی#
تشــکیلات رجــوی وقتــی دیــد از پیگیری خــط نفاق و 
برخورد کج دار و مریز با مردم و نظام به جایی نمی رســد در 
30خرداد1360 خط ترور را ســر لوحه خویش قرار داد. البته 
رجوی پروژه ترور را در ســه مرحلــه جداگانه به اجرا درآورد 

که عبارت اند از:
 پــروژه حذف مهره های برجســته و صاحب نفوذ نظام 
نظیر شهید بهشتی، شــهیدان رجایی و باهنر و... این نوع 
عملیات ها با این توجیه قدیمی جنبش های چریکی چپ 
انجام می شــد که ترور سرشاخه های یک نظام سیاسی به 

ضعف و در نهایت فروپاشی آن خواهد انجامید.
 انجام ترورهای کور با ســلاح های سبک که این حربه 
منجر به منفور شدن بیش از پیش منافقین در میان مردم 

کوچه و بازار شد.
 درنهایــت رجــوی به عنــوان رأس جریان نفــاق، با 
زمینه ســازی های قبلی که از آن جمله می توان ملاقات با 
طارق عزیز را نام بــرد، در تاریخ 17خرداد1365 به عراق 
نقل مکان نموده و مرکز این گــروه را به عراق انتقال داد. 
در این برهه تاریخی، منافقین با انجام عملیات هایی نظیر 
آفتاب )در منطقه فکه(، چلچراغ )در شهر مرزی مهران( و 
درنهایت انجام عملیات موسوم به فروغ جاویدان که در بین 
رزمندگان اسلام به مرصاد مشهور شد، سعی کرد در آتش 

جنگ میان دو کشور بدمد .

 دهه 1370؛ از ترورهای هدفمند #
تا منفوریت بیش از پیش جریان نفاق

با پایان جنگ ایران و عراق و پا گذاشتن به دهه 1370، با توجه 
به اینکه صدام به منافقین اجازه عبور گســترده از مرز و ورود 
به ایران را نمی داد و از طرف دیگر خود، درگیر ســرکوب قیام 
ملت عراق در انتفاضه شعبانیه بود، منافقین مجبور شدند در دو 

جبهه دست به جنایت بزنند:
1- از طرفی به صدام و حزب بعث در سرکوب فجیع انتفاضه 
عراق کمک کردند که اوج این اقدام ها را می توان در عملیات 
موسوم به مروارید و جنایات فرقه رجویون در نجف اشرف دید.
2- از جانب دیگر، منافقین که در دهه 1360 با مشت آهنین 
نظام و مردم رو به رو شــده بود، با اعزام تیم های ترور هدفمند 
سعی در حذف مهره های برجسته کشور داشت که در این میان 
متأسفانه در دو ترور موفق شد؛ یکی ترور سپهبد شهید علی 
صیاد شیرازی و دیگری ترور شهید اسدالله لاجوردی. در این 
میان حمله خمپاره ای سازمان در تهران و بمب گذاری در حرم 
حضرت ثامن الحجج)ع( را باید به فهرست جنایات سازمان در 
این دوران اضافه کرد که البته با پاسخ قاطعانه نظام مواجه شد. 
در واقع رجوی با توجه به اینکه بســیاری از نیروهای قدیمی 
خود را بــه قتلگاه حماقت خویش در مرصاد فرســتاده بود 
چاره ای جز حسابگری در انجام عملیات های تروریستی خود 

در داخل نداشت؛ اما در این میان دو نکته را نباید از یاد برد:

- نکته نخســت اینکه رجوی در دهه 70 با نمک به حرامی در 
برابر مردم عراق، تمام پل های پشت سر خویش در این کشور 
را خراب کرد و از این به بعد منافقین مجبور بودند حتی برای 
آب خوردن در بیرون قرارگاه اشــرف هم از نهادهای امنیتی 

صدام حسین کمک بگیرند.
- رجــوی با جنایت در مشــهد مقدس، بیــش از پیش در 
قلــوب ملت مظلوم ایران منفور گشــت و کفر و نفاق خود را 
به عینه نشان داد. با این اوصاف می توان گفت تغییر در برخی 
تاکتیک هــای ترور، نه تنها منجر به انجام اقدام موفقیت آمیز 

برای این جریان نشد بلکه انزوای اعضای آن را در پی داشت.

عوض شدن شکل تروریسم در دهه پر تلاطم #1380
جریان نفــاق در دهه پر التهاب 80 راه تــازه ای برای نفوذ به 
داخل مرزهای کشور انتخاب کرد و آن ایجاد اغتشاش، ناامنی 
و آتش زدن اموال عمومی در پوشش جدیدی به اسم فتنه بود. 
با ملتهب شدن فضای کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری، 
منافقین نیز مانند بسیاری از گروهک های ضدانقلاب، فرصت 
را غنیمت شــمرده و با نفوذ در میان اقشار مختلف مردم، به 
آتش فتنه دامن زدند. مریم رجوی بعدها در اعترافی صریح، 
بــه نقش پر رنگ منافقین در فتنه 1388 اذعان نمود. حضور 
منافقین در ترورها و اقدام های خشن این برهه از تاریخ ایران 
در دو فاز متفاوت صورت گرفت: فاز نخست حضور عملیاتی 
تیم های منافقین برای انجام اقدام های مخرب نظیر جاسوسی 
یــا ترورهای کور در بین مردم یــا آتش زدن اموال عمومی و 
بیت المــال و بخــش دوم، حمایت نرم افزاری از آشــوب ها با 
به راه انداختن کمپین ها و جریان سازی سیاسی علیه نظام در 

خارج از کشور بود. 

 دهه 1390؛ داستان اخراج مفتضحانه در عراق #
تا ارتش مجازی مریم رجوی

شاید هیچ چیز به اندازه اخراج مفتضحانه تشکیلات جهنمی 
رجوی از عراق سبب ســاز افتضاح سیاســی برای این فرقه 
خطرناک نباشــد. صد البته با توجه به جنایات خونباری که 
منافقین علیه مردم سلحشــور عراق مرتکب شــده بودند، 
نه اعراب و نه کردها راضی به ماندن جریان نفاق در کشــور 
خود نبودند. چنین عملی از عراقی ها دور از انتظار نبود. با این 
اوصاف، منافقین دست به دامن اربابان آمریکایی خود شدند تا 
لانه جدیدی برای خود بیابند. آمریکا نیز کشور آلبانی را برای 
دوســتان تروریست خود برگزید. با کوچ منافقین از اشرف به 
تیرانا، حضور نیم بندی که در مرزهای ایران داشتند نیز ملغی 
شــد. اما مریم رجوی و دوستانش باز هم دست بردار نیستند. 
وی با وارد کردن ته مانده تشکیلات سخیف خود که بیشتر آن 
را زنان و مردان سالخورده تشکیل می دهند به فضای مجازی، 
منافقیــن را وارد فاز تبلیغاتی کرد. در برهه کنونی، منافقین 
سعی می کنند با مظلوم نمایی و استفاده از حربه های تبلیغاتی 
گوناگون به تلاش های خود برای ایجاد و دامن زدن به آشوب در 
ایران ادامه دهند. فاصله  گرفتن منافقین از فاز عملیاتی و ورود 
به فاز تبلیغاتی و مجازی با تشکیل ارتش مجازی مریم رجوی، 
عجز و اســتیصال این گروه ضدانسانی را بیش از پیش نشان 
می دهد. در پایان باید گفت: با عنایت به دور شدن هر چه بیشتر 
منافقین خلق از فضای ایران و خاورمیانه و ورود هر چه بیشتر 
آن ها به فاز تبلیغاتی، ناقوس مرگ گروهی که در هر دوره ای از 
تاریخ خونین خویش نوعی از دگردیسی در استفاده از تروریسم 
را رقم زد محکم تر و با طنین بیشتری به صدا در می آید؛ ولی 
از جهت دیگــر باید مراقب فعالیت های ایــن درماندگان در 
 فضای مجازی باشیم تا مبادا جای شهید و جلاد عوض شود.

قدس: متن وصیت نامه شهید »علی رجبعلی زاده« که پنجم 
مرداد 1362 در عملیات مرصاد در اســلام آباد غرب به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد: 
به نام الله پاســدار حرمت خون شهیدان و با سلام و درود بر 
آقا امام زمان و نایب بر حقش امام خمینی و با ســلام و درود 
بر شــهیدان اســلام و خانواده بزرگوار آن ها و با سلام و درود 
بر رزمندگان اسلام. خدایا نمی خواهم وصیت نامه ای بنویسم 
اعتراف کنم شاید با معرفت بیشتری نزد تو آیم. خدایا هیچ بودم؛ 
وجودم دادی، محو بودم؛ آشکارم ساختی، خلقم کردی، افسانه 
آفریدی، تنهایم نگذاشتی، در دامن خانواده ای قرارم دادی که 
ایمان به تو داشتند و سعیشان برای این بود که امانتشان را نیز 
به صراط تو هدایت نمایند. وای بر من، به تدریج داشتم برای 
خود قلبی می ساختم بدون اراده و گوشی می ساختم ناشنوا از 
هر حقیقتی و چشمی خالی از هر نور بصیرتی - اما لطف تو بود 
که مرا نگاه داشت، فطرت را در هر حال برایم زنده نگاه داشتی 
و گاهگاه لهیب فریادش را آنچنان از ژرفنای جان بر من فرود 
آوردی که لرزه تمام بدنــم را فرا گرفت. بر ما دو چیز واجب 
است؛ جهاد و تحصیل، اما کدام یک افضل است؟ بدیهی است 
جهاد اکنون را دربرمی گیرد و تحصیل و کارهای دیگر آینده 
را؛ اگر اکنون از دســت رفت آینده دیگر به کار نیاید. جبهه ها 

را پــر کنید. اگــر با جان 
نمی توانیــد جهاد کنید با 
مال خود جهاد کنید. ساده 
زندگی کردن را مشی خود 
قرار دهید و با تمام وجود، 
خــود را در خدمت انقلاب 
و محرومان و مستضعفان 
قرار دهید. پشــتیبان امام 

عزیز باشید و در همه حال شکرگزار خدا باشید که خداوند با 
صابرین است. عزیزانم، اسلام حیات آزاده و عدالت اجتماعی را 
می خواهد. فلسفه وجودی دنیا امتحان است، در آزمایش قرار 
دادن اســت تا خوب از بد و مؤمن از کافر و مشرک مشخص 
شود. دنیا عبث و بیهوده آفریده نشده، مگر که خوبان از بدان 
معلوم گردد، نه برای خــدا زیرا که خدا آگاه به همه بندگان 
است، آری پس آدمی باید شناخت پیدا کند و اراده خویش را 
درست به کار گیرد، یعنی ارزش انسان در اختیار داشتن اوست. 
اعمال آدمی اگر از روی عقل و اختیار بود ارزش پیدا می کند و 

می تواند برای آخرت او توشه ای باشد.
قــدر همدیگر را بدانید. همه من را حلال کنند و ما هم همه 

را حلال می کنیم.

قدس: اواخــر تیرماه به 
مرخصــی آمــد و گفت: 
و  شــده  آرام  »جبهــه 
می خواهــم تو و بچه ها را 
ببرم مشــهد«. با بچه ها 
بالاخره  که  داشتیم  ذوق 
بعد از این همه مدت یک 
نفس راحتی می کشــیم. 
کم کم آماده سفر می شدیم تا اینکه در اواخر تیرماه از تیپ 
نبی اکرم)ص( با همســرم تماس گرفتند و گفتند دشمن 
به غرب حمله کرده و بایــد به منطقه برویم. من ناراحت 
شــدم و گفتم: »تازه از جنگ آمدی، بچه ها این همه ذوق 
دارند که ما را به مشــهد ببری؛ می شود نروی؟« همسرم 
گفت: »این دفعه که برگشــتم می برمتان مشهد«. پس از 
یک هفته، دوســت نصیر در خانه مان را زد و گفت: »آقای 
احمدی کمی زخمی شده است. می خواهیم پدرش بیاید 
برویم بیمارســتان«. من هم فکر کردم نصیر مجروح شده 
اســت. به خانواده همســر و خانواده خودم اطلاع دادم و 
بعد فهمیدیم که همسرم شهید شده است. منافقین بدن 
همسرم را تکه تکه کرده بودند. پیکر او سر نداشت. پیکرش 

طــوری بود که حتی اجازه ندادند او را ببینیم. نصیر پیش 
از شهادتش یک شــب خوابی دید که برایم تعریف کرد و 
گفت: »در خواب دیدم حضرت ابوالفضل)ع( اسم همرزمانم 
را صدا می زدند و امام حســین)ع( هم این اسم ها را روی 
برگه ای می نوشتند و امضا می کردند. من خدمت حضرت 
ابوالفضل)ع( رفتم و گفتم: آقا چرا اســم من را نخواندید؟ 
گفتند: تو هنوز فرصت داری«. همسرم می گفت: »مرتضی 
و تمام آن دوستانی که اسمشان را در خواب دیدم در طول 

یک هفته شهید شدند«. 
آن موقع سن و سالی نداشتم و نمی دانستم در چه شرایط 
ســختی قرار گرفتم. هر کس برای تسلیت می آمد به من 
می گفت: »بیچاره شدی، چطور می خواهی چهار تا بچه را 
بزرگ کنی!« من هم می گفتم: »مگر چه شده، خدا بزرگ 
است«. البته شهید پیش از رفتن به جبهه به من می گفت: 
»اگر من نباشــم خدا را داری و توکل به خدا داشته باش و 
روحیه ات را از دست نده«. من خیلی به فکر تربیت بچه ها 
بودم. خدا را شــکر بچه های ســالم و تحصیلکرده تحویل 
جامعه دادم. البته بار ها کمک شهید را در زندگی ام احساس 
کــردم؛ مثلاً اگر گرفتاری پیش آمد و با شــهید صحبت 

می کردم، زود آن مسئله حل می شد«.

قدس: محمد مهدی البیاتی، وزیر اسبق حقوق بشر عراق 
با برشمردن مجاهدت های رزمندگان سپاه بدر عراق در 

عملیات مرصاد، آن را روز پیروزی بزرگ اسلام دانست.
البیاتی که در حال حاضر عضو شورای مرکزی سازمان 
بدر اســت، پیــش از این علاوه بــر نمایندگی پارلمان 
این کشــور، در دوران تصدی وزارت حقوق بشر عراق، 
مســئول پرونده گروهک تروریســتی منافقین پیش از 
اخراج آن به آلبانی بوده اســت. البیاتی در دوران دفاع 
مقــدس و در زمان عملیات مرصاد، مســئول اطلاعات 
عملیات سپاه بدر بوده و شخصاً از رزمندگان حاضر در 
عملیات غرورآفرین مرصاد به شمار می رود. گفت وگوی 

کوتاه با ایشان در ادامه می آید.

جناب آقای البیاتی، با تشــکر از وقتی که در س
اختیار ما قرار دادیــد. در ابتدا در خصوص نحوه 
بدر و دلایل حضور رزمندگان  شکل گیری سپاه 
آن در جبهه های جنگ تحمیلی توضیحی را ارائه 

بفرمایید.
در ســال 1984 مجموعه ای از مجاهدان شکل گرفت. 
مجاهدانی که برای جهاد فی سبیل الله هجرت کردند. 
انگیزه و عامل این هجــرت، فرمان برداری از مرجعیت 
دینی به رهبری حضرت امــام)ره( بود که ولی فقیه و 
نماد اسلام اصیل محمدی بود. مجاهدان، پس از اینکه 
این نظام توسط استکبار جهانی مورد هدف قرار گرفت 
و صــدام نادان را در این جنــگ وارد کردند، داوطلبانه 
برای کســب رضای الهی و دفاع از جمهوری اســلامی 
وارد میدان شــدند. جمهوری اســلامی نوپا بود و قطعاً 

نیاز به پشتیبانی داشت. 
ما هم با همه توان، به ندای امام خمینی)ره( برای دفاع 
از جمهوری اسلامی لبیک گفتیم، حتی اگر این حرکت 
منجر به شهادت ما می شــد. همان طور که شهید ما و 
مرجع بزرگ دینی، آیت الله سیدمحمدباقر صدر)ره( ما 
را تشویق به دفاع از جمهوری اسلامی کرد و آن را حتی 

در صورت شهادت، واجب شرعی اعلام کرد. 
در ابتــدا تیــپ9 بــدر تشــکیل شــد که مقــارن با 
9رمضان1984 بود. برخــی عملیات های منحصربه فرد 
توســط مجاهدان عراقی در داخل خــاک عراق انجام 
شــد و آخرین آن ها پس از اعلام آتش بس بود. پس از 
بیانیه آتش بس، صدام تمایل به فریب جمهوری اسلامی 
داشت و منافقین خلق را از عراق به سوی ایران گسیل 
کرد، درحالی که شــرایط، آتش بس بــود. این آخرین 
عملیات دفاع از اسلام و عقیده و جمهوری اسلامی بود.

نکته قابل توجه در مرصاد، حضور افراد ایرانی س
به عنــوان منافقین در کنار صــدام و در مقابل 
حضور رزمندگان عراقی در جبهه ایران بود؛ این 

مسئله را چگونه تحلیل می کنید؟
ایرانی هایی بودند که به منافقین خلق در عراق پیوستند 
و در کنار صــدام قرار گرفتند. از آن ســو عراقی هایی 
هــم بودند که از صدام گریختند و با هجرت، به ســپاه 
اسلام و بیرق امام خمینی)ره(، ولی فقیه جامع الشرایط 

پیوستند. 
این مسئله در عقیده اسلامی کاملًا صحیح است. حتی 
سازمان ملل هم صدام را به عنوان آغازگر جنگ معرفی 

کــرد. ما هم با توجه به همین اصل، یعنی حق و باطل، 
مســیرمان را انتخــاب کردیم. در طــرف حق، یکی از 
فرزندان رســول خدا)ص( و یکی از بزرگ ترین مراجع 
مسلمین که پرچمدار اسلام در ایران اسلامی بود، قرار 
داشــت و صدام مزدور و ســتمکار با آن فرجام بد، در 
طرف دیگر قرار داشت. تشــخیص حق و باطل نیاز به 

بصیرت دارد. 
این بصیرت مجاهدان مؤمن بود؛ این کار دل است. باید 
از حــق دفاع کرد به خصوص اگر این حق، اعتلا دهنده 

پرچم اسلام باشد.

برخی از نیروهای سپاه بدر از ملیت هایی غیر س
از عراق بودند؛ چرا؟ دلیل پیوســتن آن ها به بدر 

چه بود؟
افرادی از کشــورهایی مانند الجزایر، عربستان، بحرین، 
لبنان و برخی کشــورهای دیگر در ســپاه بدر حضور 
داشــتند. راز این حضور چیســت؟ همان نگاه و افق و 
بصیرتی کــه در برادران مجاهد بدر بــود، در آن افراد 

وجود داشت. 
برخی از آن اشــخاص در ایران حضور داشتند و برخی 
دیگر نیز از کشــورهای خود هجــرت کردند. برخی در 
مرصاد، برخــی در کربلای 5 و تعدادی هم در کربلای 
4 و عملیات هــای مختلفی به شــهادت رســیدند. به 
خوبــی می دیدم که چگونه ارتش اســلام از ملیت های 
مختلفی متشکل شده است، چرا که اسلام هیچ مرزی 

را نمی شناسد.

نقش بدر در عملیات مرصــاد چه بود؟ گفته س
بودند که  از رزمندگان  می شود نخستین گروهی 

در مقابل حمله منافقین ایستادند.
مجاهدان سپاه بدر نخستین نیرویی بودند که در تنگه 
مرصاد برای مواجهه با هیمنه طلبی استکبار و اسرائیل 
و نیروهای صدامی که خود را به شــکل منافقین خلق 

نشان می دادند قرار گرفتند.
برنامه ما این بود که به ســمت اسلام آباد و گیلانغرب 
حرکت کنیــم. دشــمن، تاکتیکی داشــت که حمله 
از گیلانغرب آغاز شــود و ما هم به ســمت گیلانغرب 
حرکت کنیم. اما در مســیر، مناطقی بود که در اختیار 
دشمن قرار گرفته بود. فرودگاه موقتی هم بود که بر آن 

مستولی شده بود. 
عشــایر و افرادی را دیدیم که در پایین تنگه مرصاد از 
حرکت باز مانده بودند. به فرماندهی برای ارسال نیروی 
کمکی اطلاع رســانی کردیم. نیروهــای خودمان را هم 
همان جا پیش از آغاز عملیات توزیع و مواضع خودمان 
را مســتحکم کردیم، به شــکلی که اجازه پیشروی به 

دشمن را ندهیم. همین اتفاق هم افتاد. 
شــهدای زیادی را هم برای دفــاع از خاک جمهوری 
اســلامی ایران تقدیم کردیم. نیروی هوایی ارتش ایران 
وارد ماجرا شد؛ عملکرد بســیار خوبی داشتند و نقش 
مهمی ایفا و دســتگاه نظامی دشــمن را نابود کردند. 
مجاهدین بدر نقش خود را در آن عملیات ایفا کردند و 
در کنار نیروهای سپاه پاسداران در کرمانشاه، همدان و 
ملایر قرار گرفتند. الحمدلله آن روز، روز پیروزی بزرگ 

اسلام بود.

واکنش امام خمینی)ره( به پیروزی 
رزمندگان در عملیات مرصاد

 می خواهند منافقین را 
مظلوم نشان بدهند

یاد
قــــدس: 
ماه،  فروردین 
غدیر  عید  در 
از   78 ســال 
فرمانده  سوی 
کل قــوا بــه 
درجه سرلشکری ارتقا پیدا کرد. پنج روز 
از این واقعه نمی گذشت که هنگام خروج 
از منزل و جلو چشم فرزندش با اصابت 
چندین گلوله ترور شد. به گواه فرماندهان 
ســپاه و ارتش، دلیل و بهانه اصلی ترور 
شهید صیاد شیرازی ضربه ای بود که او 
ضمن طراحی عملیات مرصاد به منافقین 
وارد کرده بود. شــهید صیاد شــیرازی 
اولین و آخرین شــهید انقلاب اسلامی 
به دست منافقین نیست، اما یقیناً یکی 
از تأثیرگذارترین شــخصیت هایی است 
کــه پیش و پس از شــهادتش منشــأ 
پیروزی های بزرگی در عرصه های نظامی 
انقلاب اسلامی بود. به مناسبت سالروز 
این عملیات پای صحبت های مریم صیاد 
شیرازی نشستیم تا روایت منش و اخلاق 
شهید را با روایتی دخترانه از زبان دختر 

شهید بشنویم.

دختر شهید صیاد شیرازی چه س
روایت خاصی از زندگی پدرش دارد؟

به عنوان یک پــدر هیچ وقت من از وی 
دروغ نشــنیدم، حمایت، پشــتیبانی و 
دلگرمی را همیشــه از ایشان گرفته ام. 
به عنــوان یک پدر اقتــدار در خانواده را 
در وی دیــده ام. در عین حالی که وقت 
نداشــت، احســاس وظیفه و پر کردن 
خلأ نبودنش را دیدم. این ها برایم خیلی 
برجسته است و به عنوان یک فرزند وقتی 
نگاهش می کنم، می بینم حتی امروز هم 
برای من می تواند در بر گیرنده درس هایی 
باشد. یعنی من برخی اوقات که به خودم 
سخت می گیرم و در  خودم کنکاش و غور 
می کنم، می بینم آخرش باز هم به پدرم 

می رسم.

مرصاد س عملیات  اگر  نظر شما  از 
که پدرتان در آن نقش برجسته ای 
پدرتان  آیا  نمی شد  انجام  داشتند 

شهید می شدند یا خیر؟ 
واقعیت این اســت که منافقین به دلیل 
عملیــات مرصــاد کینه پــدر را به دل 
گرفته بودند. بعدهــا هم طی فیلم ها و 

پیام هایشان، خود به این موضوع اذعان 
کرده بودند. اگر بخواهیم یک فلش بک به 
گذشته بزنیم پدر در آن زمان هیچ گونه 
مســئولیت نظامی نداشت و دقیقاً یادم 
است شــبی که عملیات مرصاد بود من 
حدود 10 ســاله بودم؛ این خاطره هنوز 
در ذهنم هست.  شخصی با ایشان تماس 

گرفت و ایشان فقط می پرسیدند: »از 
کدام سمت، از کجا دارند می آیند؟« و 
فرد مقابل وقتی مشخصات را می داد، 
گفت: »من دقیقــاً می دانم این ها چه 
کسی هســتند« و گفت: »من شبانه 

خودم را می رسانم«. 
درک این موضوع آن زمان برای من 

ســخت بود. ولی بعدها متوجه شدم 
بابا هیچ حکمی بــرای این موضوع 
نداشت و در صحنه حضور پیدا کرد؛ 
این شاید بهانه ای بود برای اینکه این 
اتفاق بیفتد. پــس از جنگ یکی از 
حســرت های بزرگش این بود که از 
دوســتانش جا مانده. منافقین فقط 
وســیله بودند که به آرزویش برسد 
وگرنه یک آدم مخلصــی که با خدا 
معامله می کند خدا هم معامله خوبی 
با او می کند که بالاترین درجه و افتخار 

یک آدم می تواند باشد.

به عنوان یک شخصیت نظامی س
که کارهای بزرگــی کردند بهتر 
نبود محافظ داشتند تا به شهادت 

نمی رسیدند؟
این ســؤالی اســت که ما نباید جواب 
دهیم و شما باید از مسئولان بپرسید. 
ایشان یکی از سرمایه های نظام بودند؛ 
ایــن را باید از کســانی که متولی این 
قضیه بودند و باید به این موضوع اهمیت 

می دادند بپرسید. 
برای ما راحت تر بود که ایشــان راحت 

کنار ما باشد، ولی وقتی آدم سرمایه ای 
دارد باید حواسش باشد کسی آن را از 
دســتش نگیرد. باید از مسئولان نظام 
پرسید که چرا چنین سرمایه ای با این 
تجربه از دفــاع مقدس و تحصیلکرده 
بالاترین مدارج علمی را از دست دادند؟

حرف نگفته درباره شهید صیاد س
ندارید؟ می خواهم حرف دلتان را 

بزنید.
حرف دلم این است که افرادی مثل 
پدر و شــهید ســلیمانی که بسیار 
مخلص انــد و جانشــان را در کــف 
دستشــان گرفته اند ممکن است در 
میان مســئولان انگشت شمار باشند 
اما هنوز هستند. یکی از دوستان در 
مراسم شــهید سلیمانی حرفی زد و 
گفت: همیشــه به دنبال این بودیم 
که برای خودمــان صدقه دهیم، اما 
هنوز چنین مسئولان انگشت شماری 
هستند که خالصانه خدمت می کنند 
و باید دعا کنیم خدا آن ها را برای ما 
نگــه دارد و این انقلاب را به انقلاب 

امام زمان)عج( متصل کند.

مرمرصاصادد
ویـــژه سالگرد عملیات مرصاد

مرمرصاصادد
ویـــژه سالگرد عملیات مرصاد

گفت وگو با مریم صیاد شیرازی درباره زندگی و شخصیت شهید

پدرم مقیاس مسیر زندگی من است

برش

من خودم شاهد بودم مردم با تفنگ های 
این ها  با  چماق  حتی  یا  شکاری  قدیمی 
طول  در  منافقین  بودند.  کرده  مقابله 
مسیرشان جنایات فجیعی کرده بودند. به 
عنوان مثال یک ماشین ژیان که مشخص 
را جمع  خانه اش  آن وسایل  بود صاحب 
کرده بود تا فرار کند زیر تانک های این ها 

له شده بود
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روایت

مکث

حمايت مالي و نظامي صدام از منافقين
قدس:موضوع تأمیــن منابع مالی 
منافقین در عراق با توجه به استعداد 
پایگاه ها، منابع انســانی و همچنین 
اقدام ها و عملیات هایی که برای رژیم 
بعث عراق به انجام می رساندند، بسیار 
با اهمیت بود. در بسیاری از جلسات 

نمایندگان منافقین با سازمان استخبارات عراق، راه های مختلف تأمین منابع 
و اعتبارات مالی منافقین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. منابع مالی از 
اختصاص سهم فروش نفت تا کمک مستقیم مالی یا اجازه قاچاق بعضی اقلام 

و موارد را برای منافقین در بر می گرفت. 
در انتهاي گزارش وزارت خارجه آمریكا به کنگره این کشــور در سال 1994 
آمده است: »یكي از سرمایه گذاران عمده و اصلي سازمان ]منافقین[ صدام است 
که ســلاح و پول هاي نقد افزون بر حدود صدها میلیون دلار را تأمین نمود«. 
در ادامــه این گزارش، همچنین ذیل عنوان »وفاداري به صدام« آمده اســت: 
»بازدیدکنندگان از پایگاه هاي مجاهدین در عراق مشخص ساخته اند سلاح هاي 
موجود در انبارهاي تسلیحات آنان، از جانب عراق داده شده و بسیاري از آن ها 
اساساً از اتحادیه شوروي خریداري شده بودند«. خبرنگاري که در سال 1993 
سفري به یک پایگاه مجاهدین در عراق کرده بود، حدود 35 تانک قدیمي، نفربر 
زرهي، توپ هاي صحرایي ساخت چین و کاتیوشاهاي ساخت شوروي را دیده 
بود. براي پوشش دادن به تجهیزات و ادوات جنگي مجاهدین، همان گونه که در 
گزارش مزبور هم منعكس است عراق مقادیر متنابهي مهمات سبک، توپخانه 
متحرك، گلوله، تانک و دیگر تسلیحات به غنیمت گرفته شده از نیروهاي ایران را 
به مجاهدین مسترد کرد. تا این گونه منعكس شود که مجاهدین خود این غنائم 

را تصرف کرده اند. )جنایات پشت پرده، بنیاد هابیلیان، مشهد، بی تا، ص12(
وفیق السامرایي، از فرماندهان اطلاعات عراق در مصاحبه اي با روزنامه الحیات 
نقل می کند: »پیش از حمله به کویت در دهه 80 تا 90 میلادی، رجوي ماهانه 
20 میلیون دینار عراق از ما می گرفت. میلیون ها دلار دیگر نیز به او براي اداره 
سازمانش در خارج پرداخت می شد. این مبلغ پس از سال 1990 به دنبال تورم 
مالي در عراق که پس از اشــغال کویت به وجود آمد، کاهش پیدا کرد. )قیمت 
دلار در سال هاي دهه 80 بین 1/5 تا 3 دینار بود( این سازمان در آغاز کار در 
عراق، از طریق انبارهاي ارتش این کشــور به جنگ افزارهاي ســبک و به ویژه 
سلاح هاي سبک یعني تفنگ خودکار و مسلسل هاي متوسط و مسلسل هاي 
سنگین و موشک اندازهاي آر.پی.جی7 و خمپاره اندازهاي 82 و 120 میلي متري 
مجهز شد. سپس تعدادي زره پوش و نفربر زرهي در اختیار آن ها گذاشته شد، 
این ســازمان توانست به سلاح هاي سنگین بسیاري دست پیدا کند. )ویراني 
دروازه هاي شرقي، سرلشكر وفیق الســامرایي، مترجم عدنان قاروني، تهران، 

1377، معاونت انتشارات مرکز فرهنگي سپاه، ص 129(
در دیدار مسعود رجوی با سپهبد طاهر حبوش، آخرین رئیس سازمان اطلاعات 
و امنیت عراق در بغداد ســال 1380، ســپهبد حبوش متن درخواست های 
منافقین را بررسی می کند. مسعود رجوی در بند 10 این درخواست ها، تقاضای 
افزایش سهمیه نفت برای فروش به میزان 18میلیون بشكه برای هر ۶ ماه داده 
است. حبوش از موافقت صدام سؤال می کند و مسعود رجوی پاسخ می دهد از 
طریق طه یاسین رمضان موافقت صدام را گرفته اند. )نوار مذاکرات منافقین با 

استخبارات عراق، آرشیو اسناد بنیاد هابیلیان(
حمایت مالي و نظامي صدام از منافقین موضوعی نیست که بتوان در آن تردید 
نمود. این ارتباط و حمایت به اندازه ای آشكار و هدفمند بود که حتی حامیان 
غربی آن ها نیز نمی توانستند آن را در گزارش های خود پنهان کنند. در واقع در 
شرایط سخت اقتصادی عراق، این گروه به لطف جاسوسی های خود، از امتیازات 

منحصربه فرد و ارزنده ای برخوردار بود.

»فروغ جاويدان« منافقين با چاشنی حمايت آمريکا
قدس: با آغاز سال 13۶7، به دنبال 
فرسایشی شــدن جنگ هشت ساله 
و با توجه به حمایت های منطقه ای 
و بین المللــی از عــراق، ضعف های 
اساســی ایران در جبهه های جنگ 
در برابر عراق نمایان شد. از همین رو 

ارتش عراق توانست طی یک سلسله عملیات، مناطق فاو، شلمچه و مجنون را 
که پیش از آن به تصرف ایران درآمده بود باز پس گیرد. از سوی دیگر سكوهای 
نفتی ایران در خلیج فارس مورد حمله آمریكا قرار گرفت و متعاقب آن درگیری 
بین ناوچه های جنگی ایران و آمریكا، شرایط را برای ایران سخت کرد. در ادامه، 
تهاجم موشكی ناو جنگی آمریكا به هواپیمای مسافربری ایران، عزم این ابرقدرت 
برای اعِمال فشار مستقیم بر ایران در راستای خاتمه دادن به جنگ را نشان داد.

در آستانه عملیات فروغ جاویدان در تاریخ 30خرداد۶7 )20 ژوئن(، 138 تن از 
نمایندگان کنگره و 14 تن از سناتورهای آمریكایی در نامه ای خطاب به جورج 
شولتس، وزیر خارجه  این کشور از وی درخواست کردند: »به رشد جنبش های 
مقاومت داخلی ایران توجه کند... استفاده از سازمان مجاهدین که مقر آن در 
عراق است، اکیداً توصیه می شود... آمریكا باید از سازمان مجاهدین که در عراق 
مستقر است، حداکثر استفاده را برای سرنگونی حكومت تهران بكند.« )روزنامه 
جمهوری اســلامی، 7مرداد1382؛ نشریه امتداد، ش42، تیر1388 به نقل از 

نشریه لوموند چاپ پاریس، 24آوریل1987( 
ســناتور مروین دایملی پس از عملیات مهران در تاریخ ۶تیر13۶7 در جمع 
تظاهرات اعضای سازمان در واشنگتن حضور یافت. وی در این تظاهرات خطاب 
به شــرکت کنندگان می گوید: »نباید دست از تلاش کشید. مطمئن باشید با 
کمی صبر و تلاش بیشتر، به زودی از مهران تا تهران رژه خواهیم رفت«. )مجید 

محرابی، تنگه بی بازگشت، روزنامه همشهری، 5مرداد1387(
یكی از اعضای رده بالای منافقین که در جریان عملیات مرصاد توسط رزمندگان 
اسلام دستگیر شد، اذعان می کند: چند روز پیش از تهاجم منافقین به کرند 
و اسلام آباد، یک عضو ارشد مرکزیت سازمان پس از نشستی با حضور مسعود 
رجوی و دو تن از افســران ارشد دایره استخبارات عراق، از بغداد به واشنگتن 
رفت و پس از شرکت در جلسه خصوصی یكی از کمیسیون های کنگره آمریكا 
به عراق بازگشت و سه روز بعد عملیات منافقین آغاز شد. )روزنامه جمهوری 
اسلامی 7مرداد1382(. همچنین روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد: »دولت 
آمریكا با سازمان مجاهدین دارای تماس هایی است. ریچارد مورنی در پاسخ به 

سؤال یكی از نمایندگان مجلس آمریكا وجود این تماس را تأیید کرد. 
بی.بی.سی هم به نقل از وزارت خارجه آمریكا ارتباط آمریكا با منافقین را تأیید 
کرد. چارلز ردمن، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، هدف از این ملاقات ها 
را کسب اطلاع از اوضاع ایران اعلام کرد«. )نشریه امتداد، ش42، تیر 1388 به 

نقل از نشریه لوموند چاپ پاریس، 24آوریل1987(
در چنین شرایطی با افزایش فشارهای بین المللی و برخی تحلیل های فرماندهان 
نظامی ایران از جبهه های جنگ، مســئولان ایران با ملاحظه شرایط مختلف 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و... تصمیم به پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل 

گرفته و موافقت خود با آن را به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند.

 قدس  با پذیرش قطعنامه 598 شــورای امنیت 
سازمان ملل توسط ایران، منافقین که پس از صلح، 
موجودیــت خود را در عراق متزلــزل می دیدند، با 
تبلیغات فراوان، پذیرش قطعنامه را نشانه ضعف توان 
نظامی کشــور ارزیابی کرده و در توهمی با سرعت 

آماده تهاجم به مرزهای غربی کشور شدند.
پس از فراخوان نیروها و هواداران و همچنین چراغ 
سبز رژیم بعث عراق، یگان های ارتش آزادی بخش 
منافقین در 3مــرداد13۶7 از قرارگاه خود در عمق 
خاك عراق به حرکت درآمده و در ساعت 1۶ از مرز 
خسروی عبور کردند و بدین ترتیب عملیات فروغ 
جاویدان آغاز شــد. طبق طرح زمان بندی عملیات، 
از لحظه حرکت تا رســیدن به تهران 48 ســاعت 
طول می کشید و حداقل ســرعت بر اساس طرح، 
70 کیلومتر بر ساعت بود. به همین منظور جز تعداد 
معدودی از نفربرها، ســایر خودروها تماماً چرخ دار 
بودند. )نظــری صمد، رد پای اهریمن، انتشــارات 

انجمن نجات، تهران، 1390، ص 152(
آنان به خیال خود قصد داشتند براساس یک برنامه 
زمان بندی شده 33ساعته در پنج مرحله از شهرهای 
سرپل ذهاب، اسلام آباد، همدان و قزوین عبور کنند و 
خود را به تهران برسانند. دولت عراق در این عملیات 
با ادواتی از قبیل 120 دستگاه تانک، 400 دستگاه 
نفربر، 90 قبضه خمپاره انــداز 80 میلی متری، 30 
قبضه توپ 122میلی متــری، 150 قبضه خمپاره 
400 میلی متری، هزار قبضه تیربار کلاشــینكف، 
30 قبضــه توپ 10۶ میلی متری و هزار دســتگاه 
کامیون و خودرو آنان را یاری می کرد. همزمان با این 
عملیات، برای جلوگیری از عملیات هوایی هواپیماها 
و هلیكوپترهای جمهوری اسلامی ایران، هواپیماهای 
عراقی پایگاه های شكاری شهید نوژه همدان و حتی 
دزفــول و همچنین پادگان تیپ 2 ســقز و پایگاه 
هوانیروز کرمانشاه را بمباران کردند. )رضا بسطانی، 
نقش سازمان مجاهدین خلق )منافقین( در جنگ 
ایران و عراق، فصلنامه نگین، ســال اول، شماره3، 

زمستان1381(
گردان های آتش بار 130 عراقی نیز به صورت خطی 
در غرب شــهر سرپل ذهاب برای پشتیبانی و عبور 
نیروهای منافقیــن از گردنه پاتاق موضع گرفتند و 
مواضع سربازان ایرانی را کوبیدند. هواپیماهای عراقی 
نیز دکل های مخابرات شهر کرند را زیر آتش گرفتند، 
هلیكوپترهای جنگی عراق برای پشتیبانی از نیروهای 
منافقین و عبور آن ها از گردنه، بر فراز نیروهای خط 
منافقین ظاهر شــدند و مواضع و تانک های ایرانی 
مستقر در گردنه را زیر آتش توپ و موشک گرفتند.

با آغاز پیشروی ســریع نیروهای منافقین، منطقه 
مرزي گیلانغرب شــاهد کشتارهاي بزرگي بود. در 
منطقه اســلام آباد، پس از آنكه نیروهاي ســازمان 
مجاهدین خلق به مقرهاي دولتي راه یافتند و آن ها 
را ویران کردند، کشتارهاي وحشتناکي نیز به وجود 
آمد که هدف آن ها ایجاد رعب و وحشت در راستای 
ایجــاد حمایت مردمی بود. )صبــار فلاح اللامي، و 
مدال، ترجمه محمد نبي ابراهیمي، تهران: شرکت 

انتشارات سوره مهر، 138۶، ص22(

درگیری شدید مردم با منافقین#
در همین زمان به واســطه حضور بیشتر نیروهای 
ایرانــی در جبهه های جنوب، عناصــر منافقین با 
کمترین درگیری ممكن وارد کرند شدند؛ برخلاف 
پیش بینــی رجوی که ما با حمایت های گســترده 
مردمی روبه رو خواهیم شــد، مردم کرند استقبال 
گرمی از پیشــقراولان منافقین نكردند و در ورودی 
شــهر نیروهای ژاندارمری، سپاه و مردم با نیروهای 
منافقین به شدت درگیر شدند. در این فاصله، غالب 
خانواده ها سواره و پیاده به سمت اسلام آباد یا کوه های 
اطراف آواره شدند. شهر کرند پس از درگیری، خالی 
از سكنه شــد و به تصرف نیروهای سازمان درآمد. 
یک تیپ، مسئولیت پاك سازی و نگهداری از شهر 
را بــه عهده گرفت، بقیه تیپ ها با تاکتیک محوری 
»حداکثر سرعت در پیشروی« بدون مكث به سمت 
شهر اسلام آباد حمله کردند که در دو نقطه از ورودی 
شــهر، عده ای از نیروهای مردمــی جلو منافقین 
ایستادند و درگیری های پراکنده با مراکز نظامی و 
دولتی نیز تا دیر وقت ادامه داشــت. در این فاصله 
مردم شــهر به سمت کرمانشاه حرکت کردند و در 
جاده اسلام آباد –کرمانشاه خودروهای خانواده هایی 
که به سمت کرمانشاه روانه بودند، ترافیک سنگینی 
ایجاد کردند و گردنه حسن آباد و تنگه چهارزبر بسته 

شد. تعدادی از ســتون های رزمی منافقین پس از 
تصرف شهر اسلام آباد به دستور فرمانده کل )رجوی( 
و با حداکثر سرعت ممكن به سوی کرمانشاه حرکت 
کردند، ولی نرسیده به تنگه چهارزبر، پشت ترافیک 
حمایت های مردمی)!( متوقف شدند. ستون مجدد 
به ســمت شهر کرمانشاه حرکت کرد که نخستین 
موشــک آر.پی.جی، به سمت جیپ جلودار شلیک 
شــد و نیروهای منافقین متوقف شدند و درگیری 
در اطراف گردنه حسن آباد و تنگه چهارزبر آغاز شد. 
با تاریكــی هوا و مقاومت شــدید نیروهای ایرانی، 
درگیری های سختی در تپه های اطراف چهارزبر رخ 
داد و باوجود تلفات ســنگین، کاری از پیش نرفت. 
درگیری با تک و پاتک های مستمر تا فردای آن روز 
)روز دوم( ادامه داشت و فرماندهان دستور می دادند 

به شــدت حمله شود، ولی هر بار با انبوهی از تلفات 
انســانی و انهدام سلاح و مهمات، پیشرفتی حاصل 

نمی شد. 

تلفات سنگین منافقین#
ضعف تاکتیكی »تهاجم با حداکثر سرعت« زمانی 
نمایان تر شــد که نیروهای منافقین در زمان کمتر 
از چند ســاعت متوقف شــدند. به دلیل وضعیت 
جغرافیایی منطقه و تاکتیک و آرایش نیروهای مقابل 
)ارتش و سپاه(، منافقین توان پیشروی و تهاجم یا 
حتی توان دفاع از خود را از دســت داده بودند و هر 
چه زمان می گذشت این مشكل نمایان تر و دامنگیرتر 
می شــد. آن دسته از نیروهای خارج کشور را که تا 
بــه حال، نه جبهه و جنگ و ســلاح و تیر را دیده 
بودند و نه درباره آن شنیده بودند و فقط با ترفندهای 
مختلف مســئولان سیاسی به صحنه کشانده شده 
بودند، وحشت عجیبی فرا گرفته بود. تعداد زیادی 
از آن ها به دلیل آشــنا نبودن با مســائل نظامی و 
تاکتیک های جنگ پیاده، در لحظات اول تیر خوردند 
یا مزاحم کار سایر نیروها شدند. بنا به گفته نفرات 
حاضر در صحنه، آن ها حتی نمی توانستند از سلاح 
انفرادی خود )کلاش( استفاده کنند و چون سیاهی 
لشكر، سیبل نیروهای ایرانی بودند. بیشتر این نفرات 
در جنگ نزدیک، به دلیل ناشیگری و آشنا نبودن با 
رزم انفرادی، هنگام سرك کشیدن از سنگر و مواضع، 

تیر خوردند. 
بی لیاقتی و آشــنا نبودن تعدادی از فرماندهان زن 
منافق با تاکتیک های نظامی که ســران منافقین 
برای تظاهر و خودنمایی آن ها را بر ســر یگان ها و 
تیپ ها گذاشــته بودند، خود از عوامل این شكست 
بود. تعدادی از این فرماندهان زن، مسئولان سیاسی 
یا پشتیبانی و تدارکاتی بودند که در موضع فرمانده 

تاکتیكی تیپ ها در صحنه می جنگیدند. 
حمله های مســتمر نیروی هوایی و هلیكوپترهای 
هوانیروز ایران و همچنین تهاجم نیروهای هلی برد 
شده از تپه های طرفین ارتفاعات حسن آباد و روستای 
سیاه خور و جاده حد فاصل گردنه تا شهر اسلام آباد، 
انجام هرگونه حرکتی را ناممكن کرد و نیروها فقط 
درصدد دفاع از خود بودند. ارتباطات بیسیمی بیشتر 
فرماندهان با مرکز فرماندهی قطع شد، تعداد زیادی 
از فرماندهان و مســئولان محورها کشته یا زخمی 

شده یا به عقب کشیده شدند. 
فرماندهــان بالاتر، از فرمانده کل قــوا تقاضا کرده 
بودند عراق پشتیبانی هوایی بیشتری از آن ها کند. 
سرفرماندهی نیروهای جلودار که آن موقع محبوبه 
جمشیدی )آذر( بود از نیروی هوایی عراق تقاضا کرد 
بمباران شیمیایی صورت گیرد. ولی به دلیل شكست 
حمله نیروهای عراقی به شهر اهواز، پشتیبانی صدام 
نیز از روز دوم تقریباً قطع شد و توجه او معطوف به 
جبهه های جنوبی و درهم شكستن مقاومت نیروهای 
ایرانی در جنوب شد. نیروی هوایی عراق در عملیات 

فروغ، مناطق مختلف زیادی را بمباران کردند.
در روز دوم عملیــات، دســته ای هلیكوپتر جنگی 
عراق برای کوبیدن مواضع نیروهای ایرانی به اطراف 
اســلام آباد و کرند رفتند که در جنوب شهر کرند 
یكی از آن ها مورد اصابت پدافند نیروهای ایرانی قرار 
گرفت و سقوط کرد. ولی از روز سوم به دلیل نیازهای 
بیشــتر نیروی هوایی عراق در جبهه های جنوب، 
تمامی پروازها به جنوب منتقل شد و جز چند فروند 
هلیكوپتر برای حمل مجروحان، عراق کمک هوایی 
دیگری نفرستاد. بنابراین رجوی پس از کشته شدن 
صدها تن از نیروهای خود، ناامیدانه و دســت از پا 
درازتر از پشت بیسیم ها و رادیو، فرمان »حفظ خود« 

و عقب نشینی نیروها به خاك عراق را اعلام کرد. 
طبق فهرستی که منافقین از اسامی کشته ها داده 
بود، آمار جان باختگان در سه روز اول هزار و 500 نفر 
بود و بیش از این تعداد نیز زخمی و مفقودالاثر شده 
بودند. فقط حدود 30 نفر توانستند خود را به خاك 
عراق برسانند و بر اســاس گزارش رسیده به ستاد 
اطلاعات سازمان، بقیه نفرات در دسته های مختلف 
در کوه های اطراف شهر کرند، اسلام آباد و شهرهای 
منطقه با نیروهای ایرانی درگیر، کشته یا دستگیر 
شدند. )رد پای اهریمن، صص 1۶2-154( البته در 
همان زمان منابع ایرانی براساس اسناد موجود، تلفات 
منافقین در این عملیات را افزون بر 2هزار و 500 نفر 
برآورد نمودند. )آرشیو اسناد بنیاد هابیلیان( شكست 
عملیات فروغ جاویدان، پایان بخش عملیات نظامی 

ارتش آزادی بخش منافقین بود.

برش

از  منافقین  که  فهرستی  طبق 
آمار  بود،  داده  کشته ها  اسامی 
اول  روز  سه  در  باختگان  جان 
از  بیش  و  بود  نفر  و 500  هزار 
این تعداد نیز زخمی و مفقودالاثر 
نفر  حدود 30  فقط  بودند.  شده 
عراق  خاک  به  را  خود  توانستند 

برسانند

علل شرکت عراق در عمليات فروغ جاويدان

صدام به شکست عملیات اطمینان داشت اما...
قدس: به نظر مســئولان عــراق، قطعنامــه 598 در اوج 
برتری های ایران در ســال 13۶۶ و در پی پیروزی های بزرگ 
ایران در دو عملیات والفجر 8 و کربلای 5 به تصویب رسیده 
و به همین دلیل درخواســت های ایران مورد توجه بیشتری 
قــرار گرفته بــود و تجدیدنظر در مفــاد آن ضروری به نظر 
می رسید. رهبران عراق که دستیابی به چنین خواسته ای را 
با فعالیت دیپلماتیک امكان پذیر نمی دیدند، تنها راه موفقیت 
خود را برای کسب موقعیت برتر در مذاکرات و تغییر بندهای 
قطعنامه 598، تهاجم مجدد به خاك ایران تشخیص دادند و 
در یک برنامه حساب شده، نیروهای خود را مجدد به سمت 
غرب کشــور و در جنوب به سمت خرمشهر و اهواز حرکت 
دادند. )فصلنامه مطالعات جنگ ایــران و عراق، ارگان مرکز 

مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، شماره 17(
تحلیل دیگر بر آن است که این لشكرکشی در آخرین روزهای 
جنگ، برای صدام یک ریســک بود کــه در آن در هر حال 
او بازنده  کامل نبود. اگر ســازمان می توانست در این جنگ 
پیروز شود و حكومت اســلامی را براندازد و به قدرت برسد، 
صدام حسین یک نیروی وفادار و متعهد به خود را در خاك 
همسایه داشت و به آرزویی که در تمام دوران جنگ و حتی 
در دوران نظام پادشاهی ایران داشت، می رسید. در صورتی هم 
که سازمان شكست می خورد و قلع و قمع می شد، باز هم برای 
صدام اهمیتی نداشت و وضع تغییری نمی کرد. با این تحلیل، 
صدام حســین با این لشكرکشی به ایران در آخرین روزهای 
جنگ و پیش از آغاز اجرای مفاد قطعنامه  598 موافقت کرد. 
)راستگو علي اکبر، مجاهدین خلق در آینه  تاریخ، تهران، مرکز 

اسناد انقلاب اسلامي، 1384، ص 402(
مسئله دیگر را می توان در خلق و خوی صدام جست وجو کرد؛ 
وی با تصور اینكــه ایران در موضع ضعف قرار گرفته، تلاش 
کرد ضربه  آخر را بر ایران وارد سازد یا حداقل با تثبیت برتری 
نظامی خود از طریق پیشروی در خاك ایران و گرفتن اسرای 

بیشتر، قدرت چانه زنی خود را در شرایط آتش بس بالا ببرد. 

یک تیر و دو نشان صدام#
تحلیل جدی دیگر آن اســت که صدام به شكست عملیات 
اطمینان داشته اما چون منافقین در مقطع صلح، تنها مهره ای 
سوخته و دست و پاگیر خواهند بود، بایستی به قتلگاه فرستاده 
می شدند. صدام با پذیرش عملیات فروغ با یک تیر، دو نشان 
زد. با وجود اینكه به هیچ وجه اعتقادی به پیروزی این عملیات 
نداشت، هم خودش از شر منافقین راحت می شد و هم اینكه 
به عنوان یک گام، حســن نیت خود را به دشمن سابق خود 
ایران نشــان می داد و آن ها را دو دستی و با رضایت خودشان 
تحویل ایران می داد. )علی اکرامی، مســعود رجوی و تراژدی 

فروغ جاویدان، تارنمای هابیلیان(
صدام، رئیس جمهور عراق و حامــی تمام عیار منافقین، در 
8تیر13۶7 طی یک ســخنرانی درباره جنگ عراق و ایران، 

ضمن تكرار ادعای صلح طلبی خود و محكوم نمودن ایران به 
دلیل تداوم مقاومت برای تحقق هدف محكومیت و مجازات 
متجاوز، در شرایطی که با مداخله علنی آمریكا و متحدانش در 
جنگ به نفع رژیم بعث عراق احساس پیروزی می کرد، درباره 

منافقین رسماً این گونه اظهار نظر نمود: 
»عراق به سطحی از آگاهی رسیده است که اگر روزی حس 
کند نابودی دشمن در سرزمینش خدمت به صلح است به آن 
دســت خواهد زد... اگر ایران به هیچ یک از این مسائلی که 
من اشــاره کردم توجه نكند، مردم خودشان آن ها را مجبور 
خواهند کرد که به صلح تن در دهند و این چیزی اســت که 
به آن ایمان راســخ دارم و قهرمانی های مجاهدین خلق در 
مهران، مؤید این سخن است. بالاخره روزی خواهد رسید که 
برای جنگیدن، کســی به کمک آن ها نخواهد آمد و پس از 
مدتی خواهید دید چگونــه مجاهدین خلق به اعماق خاك 
خودشان نفوذ خواهند کرد و همین طور پیوستن مردم ایران 

را به صفوف آن ها خواهند دید«. )بولتن خبرگزاری جمهوری 
اسلامی، 8تیر13۶7(

عملیات فروغ جاویدان شــامل سه مرحله بوده است که دو 
مرحله آن توســط عراق و مرحله سوم توسط سازمان انجام 
پذیرفت: دو مرحله  نخســت، تهاجم گسترده عراق به غرب 
ایران با هدف ســاقط کردن خطوط دفاعی ایران تا ســرپل 
ذهاب و نیز حمله این کشور به جنوب با تظاهر به قصد اشغال 
خرمشهر و با هدف زمینگیر کردن سپاه در جنوب و مرحله  
سوم ستون شكنی و در حقیقت راهپیمایی منافقین با سرعت 

به سمت شهر تهران بود.

 عملیات فریب صدام  در جبهه جنوب#
مقدمات آماده شده توسط عراق با حمله گسترده به مرزهای 
غربی کشــور در 31تیر13۶7 و بمبــاران پایگاه های نیروی 
هوایی غرب کشور، بمباران هوایی و توپخانه شهرهای نواحی 
مرزی ایران توســط ارتش عراق و در نهایت تهاجم گسترده 
به مرزهای جنوبی برای انحراف اذهان از تهاجم منافقین به 

غرب آغاز شد. 
همچنین ارتش بعث عراق با توپ، گردنه پاتاق را مورد هدف 
قرار می داد و هواپیماهای عراقی منطقه شمال گردنه ریجاب 
و چند روستای پرجمعیت حوالی آن را بمباران شیمیایی کرد 
که تعداد زیادی کشته و مصدوم بر جای گذاشت. علاوه براین، 
در همان زمان هواپیماهای عراق اقدام به پخش حجم زیادی 
اعلامیه بر فراز شــهرهای مرزی از جمله کرند غرب کردند 
مبنی بر اینكه عراق در حال انجام عملیات گســترده است و 
از نیروهای نظامی خواســته شده بود با در دست داشتن آن 
اطلاعیه، خود را تسلیم نمایند و نیز از مردم منطقه تقاضای 
ترك منطقه شــده بود. )سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا 
فرجــام )1384-1344(، ج3، تهران: مؤسســه مطالعات و 

پژوهش هاي سیاسي، 1385، ص322(

قدس: شرح کامل شكست منافقین در عملیات مرصاد از زبان یكی از 
اعضای منافقین که در صحنه نبرد حاضر بود، خواندنی است. »بالاخره 
پس از سه روز نبرد سخت، در تاریخ پنجشنبه ۶مرداد۶7 دستور داده 
شد نیروهای منافقین از گردنه حسن آباد، اسلام آباد و کرند عقب نشینی 
کنند. نیروهای ایرانی که بر صحنه مســلط شده بودند، با دورزدن و 
کمین گذاری، مسیر برگشت نیروهای منافقین را در ارتفاعات دو طرف 
جاده بستند و از فاصله چند متری به خودروهای حامل نفرات سازمان 

تیراندازی کردند. 
تمامی ســلاح هــا از کار افتاده و مهمات نیز تمام شــده بود، تعداد 
معدودی از نفرات یک یا دو خشــاب مهمات به همراه داشــتند که 
در مواقع خیلی ضروری اســتفاده می کردند. تنهــا راه موجود، فرار و 
عقب نشینی از میان انبوه کمین نیروهای ایرانی، از روستای سیاه خور 
تا اسلام آباد بود. تنها تاکتیک موجود برای خلاصی از این مخمصه و 
گذر از کمین، عقب نشــینی و راندن خودروها با حداکثر سرعت بود. 
خودروهای لندکروز یا آیفاهایی که سالم مانده بودند، با انبوهی از نفرات 

بی سلاح و فشــنگ، به شكل ستونی با حداکثر سرعت غافلگیرانه از 
لابه لای کمین می گذشتند و به سمت اسلام آباد برمی گشتند. تعدادی 
از خودروها با اصابت رگبارهای تیربار یا آر.پی.جی از جاده منحرف و به 
سینه دیوارهای کنار جاده برمی خوردند یا داخل پرتگاه می افتادند یا از 
جاده منحرف و واژگون می شدند؛ ولی طبق طراحی قبلی، بقیه نیروها 

می بایست همچنان به راه خود ادامه می دادند تا در کمین نمانند.
بعضاً از میان سرنشــینان یک خودرو فقط چند نفر سالم و سر پا در 
ماشــین می ماندند و بقیه مورد اصابت گلوله قرار می گرفتند. در این 
بین، تعداد زیادی از بچه ها نیز به صورت پیاده از مسیرهای فرعی به 
سمت شهر اسلام آباد به راه افتادند تا خود را به شهر و از آنجا به عراق 
برسانند. تعدادی از نفرات زخمی در کنار جاده ها خود را به سمت عقب 
می کشــاندند یا از خودروهای در حال فرار، تقاضای کمک می کردند. 
تعداد زیادی از خودروها و تانک ها به همراه سرنشینان خود مورد اصابت 

قرار گرفته و در حال سوختن بودند.  
مراتب تشكیلاتی و سازماندهی از بین رفته و هر کس به فكر خویش 

بود! طبق فرمان رهبری سازمان که از رادیو سازمان و بیسیم ها پخش 
می شــد، وظیفه ایدئولوژیک هر فرد در آن شــرایط »حفظ خود« و 
برگشــت به خاك عراق بود و دیگر سازماندهی و مراتب تشكیلاتی 
معنی نداشت. از ســاعت 3 بامداد روز پنجشنبه تا غروب همان روز 
بســیاری از نیروهای منافقین در مسیر برگشت به خاك عراق دسته 
دسته با ماشــین و پیاده در کمین نیروهای ایرانی افتادند و کشته و 
زخمی شدند و تعدادی نیز موفق شدند به شهر کرند و از آنجا به عراق 
فرار کنند. نیروهای باقیمانده از راه های مختلف تا ساعت 12 شب خود 

را به قرارگاه پشتیبانی خوشنویس در خانقین رساندند. 
رجوی و مسئولان که احتمال می دادند رزمندگان با مسئولان، درگیر 
یا قصد جان آن ها را کنند، با کمک یک گروهان استخبارات و نیروهای 
گارد عراق، همه آن ها را در ورودی پایگاه خلع سلاح و بدون تجهیزات 

با اتوبوس به قرارگاه اشرف منتقل کردند. 
)نظری صمد، رد پای اهریمن، انتشارات انجمن نجات، تهران، 1390، 

صص1۶7-1۶5(

 شرح شکست منافقین 
از زبان یکی از اعضا

از ترس جان 
سرباز فرمانده اش 

را نمی شناخت!

گزارش کوتاه

گزارش

مرمرصاصادد
ویـــژه سالگرد عملیات مرصاد

  صاحب امتياز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سيد محمود مرويان حسينی 

  سردبير:
  امير جليلی نژاد

  دبير ويژه نامه
 سيد مصطفی فاطمی نسب

  گرافيک و صفحه آرايی
حامد سبحانی  سردبير:

  با همکاری  سازمان مردم نهاد هابيليان
 ) خانواده شهدای ترور(

گزارشی از شکست مفتضحانه منافقين  در عمليات »مرصاد«

توهم جاویدان!
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